بنام خدا
        شیطان برای بنی ادم ، رحمت است نه نقمت !
خوانند گان عزیز ومحترم، گفتار ذیل را ،اگربا دقت تمام بخوانید ، متوجًه میشوید که وجود 

شیطان، برای اولا د ادم  ، مفید است وروی هم رفته ، وجود این موجود پرشرارت، باهمه بد یهای، که دارد، سود اور ونفع رسان وباعث آنست که برگ برند ه ، ازآن بنی بشرباشد!

لبّ مطلب آنست که خداوند عالم، عمل هیچ کسی را،ضایع نمیگرداند وعباد ت های هیچ عابدی را ،بی ملا حظه ،رها نخواهد کرد ولذا شیطان پس از رانده شد نش، عرضه داشت که هفت هزار سال ،عبادتش چه میشود ؟ خداوند فرمود: پاداش آنرا هرچه می خواهی به تو خواهم داد ...  کوتاه سخن شیطان به حاجت های خود رسید وباتمام وجود وبا قدرت وتوانای وامکانات قابل توجًٌه ،کمربه عداوت ودشمنیٌ بنی آدم ،بست  وحضرت آدم ع  ازشدٌت خوف و هراس، ازتجهیزات شیطان وسلطه وچیره دستیٌ او و ازسوگند های پرحرارت وداغ  که درمحضر حق تعالی ،مطرح، نمود، چیزی نماند ه بود که  ازرستگاریٌ خود وفرزندانش، ناامید گردد وو...  
خداوند عالم وپروردگار عادل  که خواستار رستگاریٌ بنی ادم میباشد وبهمین منظور بشر را آفریده است؛ به عنوان اجابت از تقاضاهای ادم (ع) هفت هشت تا موهبت به ادم وبنی ادم ع ارزانی فرمود! من جمله قبولیٌ توبه که پیش ازمردن با توبه حقیقی  یغفرالذ ٌنوب جمیعاً... بادقت ٌ همه جانبه معلوم میشود که اگر شیطان نبود، این همه موهبت ها، نصیب بنی ادم ،نمیشد ! بنا براین وجود شیطان، بمعنای واقعیٌ کلمه، رحمت ، موهبت،سود،نفع،... میباشد!
                            حاجت های شیطان بخاطر هفت هزارسال عبادت،

                                              برآورده شد !

شیطان هفت هزارسال، خداوند را،پرستش وعبادت نمود درمدارک محکم ومستند، موجود است که دو رکعت نمازش، چهارهزار سال ،طول کشید وبراثر عباد ت تا آسمان چهارم ، -

ارتقاء،یافت ... شیطان بد بخت با خضوع وخشوع وبا حالت رقیٌت وعبودیٌت قابل توجٌه،به –
عبادت وپرستش، ادامه میداد وغافل ازانکه ،به زودی صفت (زشت تکبّر وکینه ،حسادت،که دورنمودن ان را، ازباطن یک مسءله اختیاری وراحت است ) درونیّ او،اشکار میگردد و-
سیه رو شود آنکه در اوغش با شد، و صفت حسادت وکینه وخود خواهی ، اورا ازآسمان چهارم ،به اسفل السّافلین،سقوط ،خواهد داد!  ( ثم رد د ناه اسفل السّا فلین الا الذّین امنوا و-
عملوالصالحات فلهم اجرٌ غیرممنون...)

خداوند ادم را آفرید وازروح خود ،دراو،د مید وهنگامیکه روح،به دماغ آدم ،رسید به حرکت آمد ونشست ،عطسه ای،زد وگفت: الحمد لله . وخداوند درجواب او،فرمود: یرحمک الله! 

دراین هنگام به ملائکه فرمان داد! جهت اعتراف به مقام شامخ ورفیع آدم ،درمقابل اوسجده کنند واو را،تکریم نمایند ( درحقیقت سجده به آدم سجده به خداوند است چه آنکه آدم به خاطر 

روح  خدائی، ارزش مند شده است.)

شیطان لعین عرض نمود :خدایا! مرا معذوردار آدم را سجده نمیکنم وبجای او،تورا آنچنان سجده کنم که هیچ ملک ورسولی؛ سجده نکرده باشد! خداوند فرمود: نیازی به سجده تو-

 ندارم  من ازتومی خواهم به آنچه د ستور مید هم ، عمل کنی نه آنچه که خود ت می خواهی عمل کنی !

خداوند به خاطر تمرّد وزیرپا گذاشتن دستورواجب الاطاعه، وسرپیچیّ صریح این متکبّر سیه روز،فرمان داد: شیطان ؛ازمیان صف فرشتگان ،وبهشت پرنعمت وجاوید وسعادت ابدیّ من-

بیرون شو!( وانّ علیک لعنتی الی یوم الدّین= لعنت من تاروزقیامت برتوباد...) ص 78!

عرض نمود: عبادات من چه میشود ؛هزاران سال عبادت کرده ام که فقط چهارهزار سال آن را به دو رکعت نماز،گذرانده ام (نهج البلا غه خطبه قاصعه ) ؟ ؟ ؟

ندا آمد : ای ملعون :مزد عمل هیچ کسی درنزد من ضایع نمیشود منتهی تولیاقت آنرا نداری که درعالم آخرت ، به پاداش اعمالت ،برسی! دردنیا هرچه بخواهی برایت فراهم مینمایم !

شیطان عرض نمود :آی خداوند قهّار،من هفت تا خواسته دارم ودرقبال عبادت هایم آنهارا –
براورده نما! 

خواسته اوّل: اجازه بفرما! تاروزقیامت زنده باشم ومرگ به سراغم نیاید!؟ درجواب فرمود:

اراده حتمیّ من براین است که هرزنده نفسی ازانسانها! باید مزّه مرگ را، بچشد   وتورا تا-

روز معلومی / نه تاروزقیامت/ زنده نگه میدارم! 

خواسته دوم: برای اغوای اولاد ادم دربرابرهرفرزندی ازفرزندان ادم، دوفرزند برای من عطاکن 

خواسته سوم: خداوندا ازتومی خواهم مرا دربدن اولاد ادم، مانند خونی که در رگهای او،جر-

یان،دارد ،قرار بده ! تاازهرجای بدن او،بخواهم وارد بشوم واورا به گناه، وادار سازم! 

خواسته چهارم: ازتومی خواهم که فرزندان ادم مرا وفرزندانم را ،نبینند وما انها را،ببینیم!

خواسته پنجم:  ما بتوانیم به هرشکل وقیافه ودرهرجا ودر هرشرائط، مجسّم شویم ! (درروز 

سقیفه بنی ساعده،مجلس شورای مکّه که علیه پیامبراسلام(ص) تشکیل شده بود ،شیطان به

صورت پیرمردی نجدی، مجسّم شده بود وهمچنین دراوّل خلا فت ابوبکر،به شکل پیرمردی ظاهر گشت وبه ابوبکر،بیعت نمود! ( کتاب سلیم بن قیس)
خواسته ششم: خداوندا تاروزیکه روح دربدن بنی آدم موجود است ،برآنها ،تسلّط داشته باشم

وتا لحظه آخر زند گیّ شان، بتوانم آنهارا از راه  بدرببرم؟

خواسته هفتم: خداوندا مرا درسینه بنی آدم ،جا بده تابا تسلّط کامل آنها را ،باوسوسه خود، -

گمراه سازم؟ ( یوسوس فی صدورالنّاس...)
شیطان درقبال مطرح نمود ن خواسته هایش، ندای / راضی شدم/ را ،شنید وخاطرجمع شد که خواسته هایش همه ،براورده، شده است  عرض نمود: ( فبعزّتک لا غوینّهم اجمعین/81

ص/ همه انهارا / گمراه میکنم  وازچهار جانب وسوسه میکنم وامورمعنوی وعرفانی  را با-

ایجاد شبهه ازآنها ،میگیرم وبه دنیا ولذّ تهای دنیائی وامور مادّی ،جلوه ها ،میدهم وو... و-

اکثر مردم را با جلوه های مادّی ومادّی گری، منحرف میسازم وکاری میکنم که ایه قرانی مصداق پیدا کند:  وذرء نا جهنّم لکثیرا من الجنّ و الا نس...  خدایا مارا وکلّ شیعه علی/ع/ را از شرّ شیطان، محفوظ بدار یا غیاث المثتغیثین ! 
درکتاب المحجة البیضاءج5ص62/ ازامام باقر/ع/ نقل شده است: ادم/ع/ متوجّه شد که شیطان بگونه بهت آور خود را ،مجهّزنموده وکمر بردشمنی ادم واولاد ادم، محکم بسته است تا بنی ادم را به سیه روزی، بکشاند وازسوگند شیطان نیز باخبر گردید که درمحضرحقّ تعالی ، اظهارنموده است : لاغوینّهم اجمعین.../ همه اولا د بشررا، گمراه می سازم وادم /ع/ به تاب وتب ودست پاچگیّ عجیبی افتاد ولذا ازپروردگار جهان تقاضا نمود: که ادم واولادش را ، در مقابل شیطان با چیزهای، مجهّز سازد تا دربرابر شیطان ،بتواند خود را –
حفظ نماید واینک می پردازیم به شمارش موهبت های که به خاطر شیطان،نصیب بشرشده ا-

ست ! نکاتی قابل توجّهی درچگونگیّ عمل حضرت ادم /ع/ وجود دارد که باید عبرت گرفت! یکی ازآن درسها این است: درسوریّه یکی ازمراجع به گروهی ازطلّاب مساعده داده بود وبه گروهی دیگر از طلا ّب هم مساعده داده بود ؛ منتها پانصد لیر بیشتر ازگروه قبلی به هریک اعطاء نموده بود  . گروه اوّلی باخبرشده بود ند وامده بودند اعتراض نمایند: واظهار داشتند که اقای عزیز شما باید عادلانه رفتار کنید  ونباید تفاوتی بین طلابّ قائل شوید ؟! اقای مزبور که شخص دقیق وبیدار د لی بوده است ، درمقابل اعتراض آنها میگوید : چه باید کرد ؟ این گروه گفته بودند که باید ان پانصد لیر را، ازآنان پس بگیرید ! 

شدیدا ناراحت میشود که اگرمیتوانستم مساعده را ازشما ها پس میگرفتم برایکه شماها بااین کوته نظری تان، استحقاق همان مساعده را،هم ندارید برایکه شماها حسود ید وطبق عرفان 

اسلا می باید ،تقاضا میکرد ید که برای هریک ازشماها پانصد لیر ؛ بدهم نه انکه ازانها پس بگیرم؟

حضرت آدم /ع/ بابلند نظری وسعه صدر،هرگز ازخداوند ،خواهش نکرد که داده های  که به شیطان ،عنایت فرموده است را، پس بگیرد وبلکه ازخداوند تقاضا نمود که به اونیز چیزهای بد هد که بتواند دربرابر شیطان ،ایستادگی نماید ! 
                موهبتهای که بخاطرشیطان وبرآورده شدن خواسته های شیطان

                                            نصیب ادم وبنی اد م /ع/ گردید!

بحکم د لیل عقل ونقل، خداوند به خاطرعباد ت چند ین هزار ساله شیطان،برای اولادش هشت چیز که واقعا ، ارزش مند میباشند، ارزانی،فرمود واگربا د ید منصفانه ،به ماجرا،-
بنگریم، می بینیم : برگ برنده در اختیار ادم وبنی اد م ،قرار دارد  وآن هشت چیز ازاین قرار است:  1-  هرگاه قصد گناه کند وانجام ندهد ،چیزی براو، مکتوب نخواهد شد! 2-  اگرگناهی مرتکب شود / تا هفت ساعت مکتوب نمیگردد که اگرتوبه کند ، محو، خواهد شد واگرتا هفت ساعت ،توبه نکند ،فقط یک گناه ،پاش نوشته خواهد شد!  3-  اگرقصد ونیّت کارخیری نماید وموفقّ برانجام آن نشود ،یک ثواب ،برایش مکتوب خواهد شد! 4-  اگرکارخیری انجام دهد  ده حسنه وثواب، به ازاء یک عمل ،بنامش مکتوب میشود!  ( من جاء بالحسنة فله عشرامثا لها /انعام16/)  5-  اگرگناه کند وبعد پشیمان گردد واستغفار نماید ، خداوند گناهانش را می -

آمرزد!  6-  خداوند برای محافظت هر فردی ازاولاد آدم ،فرشته ای، قرار داده است تا اورا از شرّ شیطان، حفظ نماید! 7-  پذیرش توبه  خداوند منّان تادم آخر وقبل ازجدائیّ روح ازبدن 
اگراستغفار کند، وحقیقة نادم وپشیمان گردد، توبه پذیر است واز تقصیرا ت اولا د آدم میگذ-

رد-  8-  خد اوند عالم آخرین نوید ی که به آدم/ع/ داد این بود: میتوانم در روز قیامت ازگناهان اولا د آدم بگذرم وکسی حقّ اعتراض ندارد ونمیتواند دخالتی ،داشته باشد / انّ الله 

یغفرالذ ّنوب جمیعا .../ 
بهرحال اولاد ادم در رابطه با وجود شیطان ، متضررّ نمیبا شد وبه خاطر وجود او،به مواهبی د ست رسی، یا فته اند وعلا وه ، وجود شیطان، فوائد ی زیادی دیگری هم دارد که در کتاب - /شیطان در کمینگاه نوشته نعمت الله صالحی حاجی ابادی/ مفصّلا بیان گرد یده است!

                              شیطان باجلوه های دروغین وخلا ف واقع، مردم را گمراه مینماید!

قرآن کریم شیوه خطرناک اغواگریّ شیطان را ،یاد آوری می نماید وآن شیوه، این است که مثلا لذّ ّت های مادّی ودنیائی را ، به چیزهای خلاف واقع، اراسته ومزیّن وجلوه گر،می سازد وهنگامی که به لذ ّت ها ،درتماس میشود می بیند که همه آن جلوه های که ازدور می دید ،دروغین ،بوده است ولذ ّت ها، نمود شان، غیراز بود شان ،میباشد  مثلا جوانی ارزو میکند که اگر بافلان دختر ازدواج نماید ویک دستگاه اتومبیل مدل بالا ویک اپارتمان مسکونی با کلیّه ابزار ووسائل، دراختیار داشته باشد ، دراوج خوشی وآرامش وراحتی قرارخواهد گر-
فت ودیگه هیچ ناراحتی نخواهد داشت وو... 

اما وقتی که به این ارزو ،میرسد ، متوجّه میگردد که د ر دریای از گرفتاری غوطه وراست وهمه نعمت ها ولذ ّت ها وخوشیهای د نیائی ،همین خاصیّت را، دارند ! ومخصوصاً شیطان به لذ ّت حرام ، چندین برابر، جلوه وظاهرآرائی مینماید تا به راحتی بانحراف کشاند ه شود!

( درایاتی فراوانی ،تصریح گرد یده است که شیطان با زینت دادن به نعمتهای مادّیّ د نیا ،مردم را جزب د نیا می سازد  وسپس با جلوه های دروغین به محرّ مات، مردم را ،وادار به ارتکاب حرام مینماید ...) ( ثم لا تینّهم من بین ایدیهم=ازپیش روی وازپشت سروراست وچپ وارد میگردم وآنهارا باجلوگری ّ لذ ّات وشهوات وریاست ومقام وپول ودرهم ودینار وو... گمراه میکنم ولا تجد اکثرهم شاکرین ، وبه بزرکترین گناه که کفران نعمت وعد م توجّه به نعمت های است، مبتلا خواهند شد!)

                            جهت ورود به بهشت ،باید ازعلی/ع/ پیروی کنیم!

پدرم روضه رضوان به د و گند م بفرو خت    ناخلف باشم و آنرا به جوی نستا نم ! امیرمومنان/ع/ توجّه داشت که ادم/ع/ با خوردن میوه گند م ،ازبهشت ،اخراج گردید وبایک گناه ، بهشت را ،ازدست داد ، وشیطان پد ر را ، ازبهشت ، بیرون نمود!  معلوم است که بااین همه گناه، نمیشود ،وارد بهشت شد وبنی آدم باید این د شمنی دیرینه شیطان را ،همیشه درنظربگیرد وباید براین دشمن قسم خورده ، پیروز شود تا بتواند وارد بهشت بشود !

علی/ع/ با دوقرص جو، بهشت را، ازآن خود ساخت.  الا وانّ امامکم ... ومن طعمه بقرصیه.

بادوقرص جو ویک دست لباس ومالک نبودن حتّی یک وجب زمین، زند گی کرد وبهشت راپس گرفت ! 
                     ابزار ووسائلی که بنی اد م، را به پیروزی می رسا ند!

خداوند منّان ،ابزاری دراختیار اولا د اد م ،قرار داده است که اگر انسانها ،مواظب ومراقب باشند، به راحتی ،برد شمن قسم خورده خود ،فائق ،میگرد د وآن ابزار، ازقرار ذ یل است:

  اوّلا ً – باید خود را، درمیدان نبرد وجنگ ومبارزه، احساس نماید .  ثانیاً – باعقل وشعور خدادادی، همه زشتیها وخوبیهای که در رستگاریّ بشر، نقش ،دارند را ، تشخیص میدهد!

( فالهمها فجورها وتقواها/  وقد تبیّن الرّشد من الغیّ= بدی وخوبی را ازطریق وجدان فطری میتواند ،جدا سازد!)

درمیدان جنگ ونبرد ،ادم عاقل ،هرگز نمی اید به حرفهای دشمن ،گوش دهد وبه دستوراو-

عمل نماید . درقران کریم کرارا ،تذ کّر داده شده است که به خطوات ووسوسه های شیطانی 

عمل نکنید !  ( الشّیطان یعد کم الفقر /267 بقره/ درهنگام انفاق ،خطوه ووسوسه شیطان –
این است که :{ ممکن است فقیرشوی...} یعنی ادم مواظب ومراقب، میتواند زمزمه های این دشمن سرسخت، تشخیص دهد وبرخلا ف آن عمل نماید!
 رابعاً-  خداوند مهربان ازطریق انبیاء وائمّه /ع/ راه کارهای، معرّفی،فرموده که انسان درهر 

صحنه وموقعیّت وشرائط ، شیطان را، ازخود ، دور سازد  مثلا  موقع نماز خواندن شیطان می آید تا خضوع وخشوع وحضورقلب را از،نماز گزار، بگیرد ... راه کار این است که نماز-

گزار، پیش از وارد شدن به نماز خواندن، بگوید : البتّه باحضور قلب بگوید: ماشاءالله لا حول ولا قوّة الاّ بالله العلیّ العظیم وصلیّ الله علی محمّد واله الطّاهرین ... بی تردید شیطان ازاو، دور میشود وهیچ غلطی ، در رابطه با خراب کردن نمازش، نمیتواند!
                         راههای غلبه برشیطان:

                    ای بنی ادم فراموش نکن که درمیدان نبرد هستی!

با توجّه براینکه اولا د، آدم ، درطول 24 ساعت ازشبانه روز، نه یک ساعت ونه دوساعت ونه نصف روز، ونه نصف بیست وچهارساعت ونه تنها درحال بیداری ونه تنها درحالت اعلام جنگ وبلکه درکلّ بیست وچهار،ساعت وبدون یک لحظه اتش بس ،جنگ ونبرد بر –
قراراست که اگر پیش ازخواب آیة الکرسی وچهارقل وبعض دعاهای که وارد گردیده ،را نه 

خواند، درحال خواب ،این دشمن نامرد وبی رحم وبی انصاف ومروّت، به سراغ انسان، می اید و اتش جنگ را، شعله ور میسازد وناجوان مردانه اگرهیچ کاری نکرد ،باازدواج دروغین وزنا شوئیّ خیالی وتصوّری، حالت طهارت  ظاهری را، از انسان ،سلب می نماید !
ازشرائط مهمّ غلبه برشیطان، این است که همیشه ودائماً ،خود را،درحال جنگ ونبرد،احساس نماید وگرنه ،با حملا ت پارتزانیّ شیطان، غا فل گیر شده وکلایش پس معرکه خواهد بود! راههای غلبه برشیطان هم راحت واسان است وهم مشکل وفرا گیر .
                      هشت عمل ، شیطان را، ازانسان دور می سازد:

پناه بردن به خدا-    امیرالمؤمنین/ع/ : ازشرّ وسوسه شیطان ،به خدا ،پناه ببرید وبگوئید: امنت بالله وبرسوله مخلصاً له الدّین = به خدا ایمان اوردم . ویا بگوئید: هوالاوّل والاخر – والظاّ هر والباطن وهوبکلّ شئء علیم /  .  سفینةالبحارج2ص654. 

حنا بستن -  در روایات واحادیث ودرکتاب سفینة البحارج2ص654/ : حنابستن چهارده تا خاصیّت دارد که یکی ازآنها این است که وسوسه شیطان را ، تقلیل وتضعیف ،می نماید !

خوردن انار-   درکتاب سفینةالبحارج2ص542/ ازامام صادق /ع/ انارزمانیکه درمعده قرار گیرد تاچل روز،وسوسه شیطان را، دفع مینماید! 

اب نیسان – بعد ازگذ شت 23روز از عید نوروز، باران نیسان شروع ،میشود وتا سی روز هرچه از آسمان ببارد، اب نیسان است هرکه بنوشد از وسوسه شیطان، محفوظ خواهد بود 

کتاب سفینة البحارج2ص542/ ازامام صادق/ع/ مطلب مزبور نقل شده است!

شستن سربا سد ر-   ج1 سفینة البحارص611/ ازامام صادق/ع/ نقل شده است :هرکه سروصورت خود را، بابرگ سدر بشوید ،خداوند هفتاد روز، شیطان را،از او دور سازد. 

مسواک کردن-     درص655/کتاب مزبور: امام صادق /ع/ فرمود: برشما باد به مسواک کردن که وسوسه شیطان را ،از سینه های تان، بیرون می برد!
صلوات فرستادن برپیامبروآلش/ص/  -     درص 655 کتاب مذ کور: شیطان از کسی که بر

محمّد واهل بیت/ع/ درود بفرستد، فرار مینماید وبهترین نحو درود فرستادن این است: 

( ماشاءالله لا حول ولا قوّة الاّ بالله العلیّ العظیم وصلیّ الله علی محمّد واله الطاّهرین)

روزه گرفتن -  درکتاب مذ کور:  هرکس درهر ماه سه روز، روزه بگیرد ، ثوابش آنست که تمام ثواب روزه  دنیارا ، ازآن خود ساخته است وشیطان از او، دورخواهد شد!
                     یک تجربه شخصی وبد ور  از مبالغه:
وارد یک جای شدم که مد ّتهای خالی از سکنه بود ( شیاطین واجنّه درجاهای خالی ازسکنه ، سکونت پزیر می شوند .) شبهای اوّل کاملا احساس میکردم که شیاطین با القای خوابهای آشفته، مرا، میترسا نند  و شروع کردم به قران خواند ن وآیة الکرسی وچهارقل، ونماز ومخصوصاً ،صلوات فرستادن به پیامبر/ص/ واهل بیت/ع/  پس از سه چارروز ، کاملا احساس نمود م که شیاطین این مکان را، رها کرده اند !

وای برآن خانه ای که درآن تلا وت قران نمیشود وذکرصلوات نمیشود ونمازوعبادت نمیشود 

وصد درصد شیاطین واجنّه های، موذی دراین گونه خانه ها، جای گزین میشوند وفرشتگان از این گونه خانه ها، روی گردان ،میگردند وجاه ومکان را ، به شیاطین ،واگذار خواهند نمود ومیبیم که جنگ ونزاع وعداوت وکینه توزی و فساد وتلخ کامی وبد بیاری وو... زیاد ..

تاء ّ سف وحسرت اینجا است که  شیطان ،دربه در وباجدّیت تمام وبا اهتمام توصیف نشدنی ،به دنبال این گونه شرائط واین گونه اوضاع  آشفته، می باشد وفرصت را، غنیمت      می شمارد ، وسوء استفاده میکند وبه گمراهیّ بیشتر انسانها ،می پردازد، وامّا انسانها غافل ودرخواب خرگوشی ، فرورفته اند  واین است که می بینیم از کاهی ازفساد، کوههای فساد را بوجود می اورد!

                        ماجرای واقع شده ای درقریه ده بخشی بین د وخانواده :

ماجرا از بگومگوی دوزن، شروع میگرد د / خیلی ساده وجزئی مانند اینکه راه شما ازآنجا است نه ازاینجا ! کمکم ان مسئله جزئی به جرّوبحث زنانه وفی مابین زنان، تبد یل میشود وکمکم شیطان کارش شروع می نماید وادم ها غافل وبدون بررسی وریشه یابی، ماجرا به جرّوبحث میان مردها، کشانده میشود وکمکم کاربجای می رسد که طرفین سلا ح گرم بدست میگیرند وبسوی هم ،تیراندازی ،می نمایند شیطان کاررا به آنجا میکشاند که طرفین اد مهای      
زیادی را، قربانی میکنند وبی جهت وبی دلیل ،خونهای ازهم دیگر می ریزند که بهیچ وجه در دنیا قابل جبران نمیباشد! وعلی الظاّ زند گی برای شان تلخ وهرکدام ، آواره این کشوروآن کشور، هستند !
                    بشرامروز اگر فریب شیطان را بخورد خودش مقصّراست!

خداوند منّان حجّت را برای ، بشر تمام نموده است : اوّلا عقل ودرک وشعور وتشخیص خوب وبد را، دراختیار انسان قرار داده است .  وثانیاً قران کریم که خود خدا، ازآن محا فظت می نماید وجلوگیری از تحریف ودست برد وزیاد وکم کردن آن را، خود ،عهده دار شده است که هرگز بلا های که برسر کتب اسمانی / توراة وانجیل وزبوروفرقان وو.../ اوردند، نمیتوانند برسرقرآن کریم ،بیاورند ! چه آنکه خداوند فرموده : اناّ له لحا فظون = ما قرآن را حفظ خواهیم کرد/  بنابراین باوجود چنین کتابی که ... قد تبیّن الرّشد من الغیّ= همه هدایت ها وعواملی که باعث راهنمائی وسعادتمندیّ بشر میگردد ،دراین قرآن بیان گرد یده است واگر بشر درزند گی، کار خود را ،فقط خوردن وعیّاشی ،قرار دهد وهیچ به دنبال  هدایت وسعاد- تمندیّ ابدی ّ خود نباشد  وبه سرا غ قرآ ن وروایات وسنّة آخرین پیامبر/ص/ ،نباشد ، معلوم که شیطان با او رفیق میشود ومی برد به جای که می خواهد !
وثالثاً -  روایات اهل بیت /ع/  واحادیث پیامبر/ص/ که راه ضلا لت را از هدایت ، مشخّص نموده اند !
ورابعاً -  ابزار ووسائل وراههای که جهت مبارزه باشیطان، معرّفی شده است واگر انسان غفلت نماید ، به راحتی ،شیطان براو، مسلّط میگرد د  ونه تنها شخص اورا، گمراه میسازد که بوسیله او، دیگران را ،گمراه ،خواهد نمود !

                          مردم در نزد شیطان به سه گروه د سته بندی شده اند!

درکتاب بحارج63ص265/ وهب بن ورد نقل میکند: روزی شیطان در برابریحی بن ذکریا نمایان گرد ید وگفت یا یحی ؛ می خواهم اند ر زتان، دهم ! یحی/ع/ فرمود: نیازی به نصیحت شما ،ندارم ولکن می خواهم بدانم با بنی ادم چه میکنی وچه بلا های برسرآنها، می آوری؟ 
شیطان گفت: اولا د آدم درنزد من برسه گروه اند:   گروه اوّل -  مؤمنان میباش ند که ماها –
شیاطین را به ستوه آورده اند  همیشه آنهارا با وسوسه وفریب و نیرنگها، به گناه ، آلوده – 

می سازیم واز راه راست ،منحرف شان ،میکنیم  وبعد از ارتکاب گناه ، ( مثلا براثر نصیحت واعظین ویا مطالعه کتب و خواند ن وشنیدن ایات وروایات وو...) متوجّه میشوند که اشتباه-

نموده اند و به توبه وانابه واستغفار ، متوّسل میگردند ودست از گناه ،میکشند وتمامیّ زحمات ما، نقش برآب میشود و نه میتوانیم آنهارا رهایشان، کنیم ونه میتوانیم ، انها را ، گمراه ،سازیم!

گروه د وّم-   کسانی هستند که دربست در اختیار ما ،می باشند وبهرگناه وفساد ی که بخواهیم ، میکشانیم وزحمتی برای ما ندارد وخود شان بد ون آواز خواند ن، می رقصند واگر اوازی بخوا نیم ، بهتر وجالب تر به رقص ،می آیند!
گروه سوّم -   انبیا واولیاء الله ومؤمنین حقیقی ،می باشند که وسوسه ما، درآنان، اثر ندارد-

ولذا اصلا خود مان را به زحمت ،نمی اندازیم وهرگز به سرا غ شان، نمی رویم ووقت مان را 

جهت گمراهیّ آنها، ضایع نمیکنیم  وسرانجام از ناحیّه آنان ،را حت هستیم  !
البتّه ماجرا چنین نیست که شیطان ازهمان آغاز شروع کار دشمنیّ خود ، به سراغ انبیا ء الهی ، نرفته باشد  بلکه خیلی فراوان ،به سراغ آنها رفته است وخیلی زیاد ، با آنها دست وپنچه ،نرم کرده است وچون با شکست مواجه گشته ، لذا از فریب دادن آنها ،نا امید شده وبه خاطر عدم امید ، پیروزی، از ادامه نبرد با آنها ، صرف نظر نموده است!

درمورد حضرت آدم /ع/ ،واقعیّت ماجرا ، این بوده است که حضرت آدم /ع/ هنگامی که روح الهی را، دریافت نمود وازجای بلند گرد ید وخود را درحالتی مشاهده کرد که همه فرشتگان، 

دارند اورا سجده میکنند وحالت خود بینی دراو یک مقدار ،پررنگ ،جلوه گری نمود وبا خود ودر خاطر مبارکش ، چنین تصوّر کرد،  که در عالم کون وهستی رقم شماره/ 2/ ازآن اواست و شماره -1- خدا شماره -2- خود ادم وشماره -3- سائر موجودات وانسانهای مؤمن . این –
خود بینی وخود خواهی و شماره  کذائی، باعث شد که ادم /ع/ خسارت ببیند ولذا از بهشت –
اخراج گرد ید ودویست سال ،سرگردان وجدا از بهشت وجدا از حاجی خانم /حوّا/      اشک ریخت ( بحدّی که گونه هایش براثر ریزش اشک، گود شده بود ...)   فتلقی اد م ربّه بکلمات ... به ادم یاد داده شد که توبه نماید ومتوسل شود /  درعرش الهی این د عا نوشته شده بود:

( یا حمید بحق محمّد/ص/ یاعالی بحق علی/ع/ یا فاطر بحق فاطمه/ع/ یامحسن بحق الحسن/

ع/ یا قدیم الا حسان بحق الحسین/ع/ ) دعا را خواند وتوبه کرد  وآنگاه متوجّه شد که شماره -2- چهارده معصوم/ع/ می باشند وشماره -3- شامل انبیاء واولیاء ومؤمنین وصالحین وو..

وحضرت عیسی /ع/ از همین ماجرا، عبرت گرفت ودرمقابل وسوسه های شیطان که میگفت: 

تو مرده را زنده میکنی . تو شفا میدهی . تو مهمّی تو همه کاره ای وو... وعیسی/ع/ درپاسخ  می فرمود : همه اینها از خداوند است وباذن خداوند است وهرچه دارم از خداوند –
وباذن وقدرت الهی است ... وشیطان از فریب دادن عیسی/ع/ که خود بینی را دراو ،ایجاد نماید، مایوس گردید !

وبسراغ حضرت سلیمان حشمت الله ،رفت ومی خواست خود بینی را ، وسیله گمراهیّ او نماید ، حضرت سلیمان/ع/ دربرابر هرپیروزیّ که نصیب  میشد  میگفت: هذا من فضل ربّی! 
                      شیطان در روز غدیر خم  لشکر کشی نمود!
یکی ازجاهای که شیطان ،فریاد کشید وفرزندان خود را، جمع نمود وبا آنها درد دل وشدّ ت –
تأ  ّثر وناراحتیّ خود را، بازگو کرد ،روز غدیر خم بود  درهمان لحظه ای که رسول گرامیّ –
اسلا م علی بن ابی طالب /ع/ را ، علناً وصراحتاً وعملاً  خلیفه و جانشین خود ، معرّفی نمود  شیطان به تاب وتب افتاد وراههای چاره ومبارزه را ،علیه ولا یت وامامت وخلا فت علی/ع/ ،   به بچهّ ها وایادی خود ، باز گو کرد وتا حدّ ی با همکاریّ منافقین وشیاطین انسی 
موّفق گردید و د ید یم که خلا فت  در مسیر اصلیّ خود ،قرار نگرفت وسرانجام سقیفه بنی –
ساعده، بنفع شیطان، اسلا م ودین نجات دهند ه  بشریّت را ، با نحرا ف ، کشاند ! لعنت خدا برکسانی که باشیطان ، همکاری کرد ند ! شیطان به دارود سته جنّی وانسیّ خود گفت: این –
پیغمبر امروز کاری انجام داد که اگر آن را به آخر رساند وآنکار عملی شود، تا روز قیامت ،خدا را، معصیّت ونا فرمانی، نمی کند وهمه بسوی دین وتقوی وخدا شناسی، ولا یت ،وامامت ، پیش، می روند وهمه رستگار خواهند شد! 
درهمین موقع ، منافقین ومسلمان نماها، که داخل جمعیّت ودر اطراف رسول خدا/ص/ بود ند زیر لب زمزمه کرد ند و به مسلمانان، چنین سم پاشی ، نمودند :/ آی مردم این مرد (رسولخدا/ص/) ازروی هوا وهوس، حرف می زند نه این که دستور خدا،باشد ( داستان سئل سائل بعذاب واقع/... درروز غدیر اتفاق افتاد : منافقی گفت اگراین جانشینی ازطرف خداوند باشدیک عذابی برمن واقع گرد د که سنگی ازاسمان امد واورا به جهنّم فرستاد ...)

آن دو نفرصحابه به هم گفتند : او/ رسولخدا/ د یوانه شده است وببین چگونه چشمان او،در 

کاسه سرش، دور می زند ومی چرخد وو.../ سپس شیطان، اظهار خوشحالی نمود وبه ایادیّ خود گفت: غصّه نخورید که عدّه ای  از صحابه پیغمبر، عهد می شکنند وبه خدا ورسول خدا/ص/ ،کافر میشوند .  وپس از رحلت پیامبر/ص/  در سقیفه بنی ساعده، جمع شد ند وخلا فت ،را از صاحبش ،گرفتند وابوبکر را ، به زور واکراه ، خلیفه نمود ند !

جابر میگوید: امام باقر/ع/ ایه ذ یل را ،تلا وت فرمود: ( ولقد صدّ ق علیهم ابلیس ظنّه فاتبعوه الاّ فریقا...34سبا/  تأ ویل آیه چنین است:  وقتی منافقین درروز غدیر خم ؛ گفته بودند :آنحضرت/ص/ ازروی هوی ،حرف می زند ،ابلیس گمان کرده بود که بعد ازرحلت پیامبر/ص/ ،مرد م امامت را،رها خواهند کرد، ظنّ ابلیس به حقیقت ، تبدیل شد وهمه مردم امامت را، رها کردند  الاّ  عدّه ای کمی همانند  بلال ، اباذر، مقداد، سلمان، ودررأس آنها علی/ع/  که جمعاً دراقلّیّت ،واقع شد ند وجهان اسلا م وکشورهای اسلا می ، برجریان غاصبانه ، وبرخلا فت انحرافی وخلا ف واقع،  پایه گذاری شد و اوضاع واحوال حکومت –
اسلا می درکشورهای مختلف ، در مسیر غیراصلیّ خود ، حرکت نمود ودرطول تاریخ جبّاران 

زمان، بنام دین واسلام ، جنایت های ، مرتکب شد ند که انشاء الله به دست امام زمان/ع/ مجازات خواهند شد!

بنابرآنچه بیان گردید ،ماجرای حضرت آدم /ع/ طبق بطون ایات قرآنی، ازاین قرار بوده است که با خود چنین اند یشید: / خداوند ازروح خودش در او،د مید ه است و فرشتگان فوج فوج – دربرابراو، به سجده افتاده اند وآن همه احترام وتعظیم وآن همه  عظمت وافتخار احساس 

نمود که درجهان هستی بعد از خداوند تبارک وتعالی ، فقط اوهست وبس وهیج  شخصی وکسی ،مقام وجایگاه اورا نخواهد داشت !  بخاطر این خود بینی وغرور خداوند عالم اورا دربوطه امتحان وازمایش ،قرار داد تا ازنزدیک متوجّه بشود، که اشخاص وکسانی دیگری هم هستند که اوباید ازگدایان درخانه آنها باشد وانها چهارده معصوم /ع/ هستند که ازنسل ادم میباشند ونوروجودیّ آنان ،قبل از خلقت اد م/ع/ ،آفریده شده است ولذا دستور آمد : واسکن انت وزوجک الجنّة ... نزدیک درخت مورد نظر نشو، لا تقربا هذ ه الشجره ،  ازمیوه این درخت ،نخور، ... کوتاه سخن حضرت آدم برخلا ف دستور، ترک اولی نمود، وازمیوه منهیّه میل نمودند وازبهشت ،محروم شدند وبعد از دویست سال ،سرگردانی وحیرانی، خداوند راه توبه را به ادم وحوّا، یاد داد،( فتلقیّ اد م ربّه بکلمات ...) به پنج تن آل عبا/ع/ متوسّل شد و ازنزدیک متوجّه شد که این پنج تن از نسل خود اد م است ومقا م ومرتبه آنان ،خیلی بالا تر از ادم وانبیای دیگری، می باشد  ومتوجّه شد که یکی ازاین پنج تن، 63سال گند م ،نخورد ومتوّجه شد که یکی ازآن پنج تن/ع/ به خاطردین خدا، هرچه داشت درراه خدا،داد. ومتوجّه که یکی ازآن پنج تن/ع/ برای دین خدا، درسنّ 18سالگی، به شهاد ت میرسد وشهاد ت را –
اختیار می نماید  ومتوجّه شد که یکی ازآن پنج تن/ع/  به خاطردین خدا، پس ازشهاد ت درراه دین خدا، جنازه اش، باتیرهای کمان ازطرف دشمنان خدا، باتابوت، دوخته میشود .

وو... انگاه حضرت آد م دندان طمع برتری جوی وبرتر بودن را باتمام عشق وعلا قه، از بیخ وبن، کند وبد ور افگند ودیگه هرگز حالت غرور واینکه  بعد از خداوند  او هست وبس ،به سرا غش نمی امد  ...  مرید پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ    چرا که وعد ه توکردی واوبجا اورد ! وعده وقرار این بود که حضرت ادم/ع/ گند م نخورد ولکن خورد وبجای او علی/ع/ درتمام عمرش گندم نخورد   وزبان حالش این بود: 

                               پدرم روضه رضوا ن به دو گند م بفروخت

                              ناخلف باشم آن را  به جو ی  نسسسسستانم  
کتاب سلیم بن قیس ص29/ امیرالمؤمنین/ع/ فرمود ای سلمان؛ پیامبر/ص/ به من خبرداد که درآینده نزدیکی ،مرد م درسقیفه بنی ساعده ،با ابوبکر،بیعت خواهند کرد، بعد ازآن برسرحقّ ما ،اختلا ف می کنند وبعد به مسجد می آیند واوّل کسی که بااو بیعت می کند ،شیطان است که به صورت پیرمرد نجدی، خواهد بود ... 

شیطان بایک جهان خوشحالی وسرور ، میگوید : ازحیله ومکر من بود که ملّت ،باد ستورخد 

ا- ورسول خدا/ص/ دررابطه با ماجرای امامت علی/ع/، مخالفت کرد ند وسفارشات صریح  -

پیامبر، را درروز غدیر خم وجاهای دیگر، زیرپا گذاشتند ! آی سلمان این ماجرای مخالفت مرد م ، باخلا فت  ، همان ظنّ وگمان شیطان بود که در آغاز، مطرح ساخته بود وبتحقّق رسید ! ( ولقد صدّق علیهم ابلیس، ظنّه فا تبعوه الا ّ فریقاً  = مردم شیطان را اطاعت کرد ند مگرعدّه ای ازمؤمنان که راه شیطان را ،نرفتند .)
آنها سلمان،ابوذر، مقداد، عمّار، وبلا ل ودررأس آنان امیرالمؤمنین /ع/ بود  کوتاه سخن –
شیطان کارخود را انجام داد، وبلا ی مهمّی برسرمسلمین، وارد آورد . البتّه عامل اصلی، شیا – طین -  انسی بودند که به کمک شیطان ، سیه روزی را ، به ارمغان آورد!
                      روایت ذ یل خواند نی است:

درکتاب مزبور/  سلمان/ع/ میگوید : وقتی پیامبر/ص/ رحلت فرمود علی/ع/ درخانه مشغول غسل داد ن آن حضرت بود من گاهی به اوکمک می کرد م گاهی به مسجد می آمد م واز مردم خبر میگرفتم . وقتی ازمسجد به خانه ،برگشتم  علی/ع/ ازمن پرسید : ای سلمان؛ چه خبر –
جد ید ی داری؟ عرض کرد م: یا  علی خبر تازه این بود که ابوبکر برمنبرپیامبر/ص/ نشسته مرد م نه با یک دست بلکه با دو دست با او ،بیعت میکردند !

فرمود: ای سلمان؛ آیا متوجّه شد ی چه کسی اوّل با او،بیعت کرد؟ گفتم نه؛  اورا، نشناختم –
ولی پیر مرد سال خورده ای را د ید م که بر عائی تکیه داده بود، ومیان دو چشمش،جای سجده ،دیده میشد ،پیشانیّ او براثر سجده ،پینه بسته بود واین طور می نمود،که باید مرد زا-

هدی باشد او از لا بلای مردم به سوی منبر رفت درحالیکه مانند باران، اشک می ریخت . وقتی نزدیک منبر رسید ،سررا به سوی آسمان بلند کرد وگفت: خدارا شکرکه قبل ازمردنم تورا،این جا می بینم ای ابوبکر! د ستت را برای بیعت، بسویم ،دراز کن ! دراین حال ابوبکر دستش را ،جلو آن پیرمرد، برد ؛ اوهم بیعت کرد وگفت: امروز، روزی است مانند روز آد م !

بعد از منبر پائین آمد  واز مسجد خارج ،گردید!

علی/ع/ پرسید ای سلمان، آیا آن پیر مرد را ،شناختی؟ عرض کرد م : یا علی؛ نشناختم ولی از گفتارش، نارا حت شدم برایکه رفتارش طوری وا نمود میکرد که انگار، مرگ پیامبر/ص/ را،به مسخره، گرفته است ! علی/ع/ فرمود : ای سلمان؛ او شیطان بود  ودرروز غدیرخم –
حاضر در صحنه بود ند وبا همکاریّ منافقین ،  حقیقت را ، لو ث نمود ند!

                    راهها ی مبا رزه با وسوسه های شیطان!

اکر با ابزار ووسائیلی که از ناحیّه  خداوند وانبیاء وائمّه /علیهم السّلام/ معرّفی شده است، مبارزه ،نکنید ، در میدان نبرد ، مواجه ،با شکست میشوید و سرانجام  ،زند گیّ در بهشت را از دست خواهید داد واز این فیض عظمی، محروم میگرد ید !  با توکّل به خداوند،بپاخیزید !!
                   با بسم الله... شیطان را د ور سازید  شرطش حضورقلب است!

بسم  الله الرّحمن الرّحیم ؛ گفتن ،البتّه باحضور قلب، شیطا ن را ، فراری، مید هد! خیلی مهمّ است وتجربه ، آنرا، یقینی ساخته است!  در هنگام نزدیکیّ با همسر ، بسم الله ... گفتن ،لازم است وشیطان ،ازشرکت د ر نطفه فرزند، ممنوع، میگرد د ، وگرنه ،شیطان با آن ، دونفر، -

شریک عمل میشود ومی بینید که بچه ّ باشکل خاصّی ( منگل) متشکّل میگرد د، وخیلی عجیب است که یک بچّه ای، /منگل/  روستای بندر عبّاس ،با بّچه ای /منگل/ قصرشیرین ، -

شبیه هم، میباشند، وجهتش همین است که شیطان ، به خاطر،بسم الله... نگفتن، درنطفه ،شرکت نمود ه است!

درکتاب بحارج63ص201و202/ امام صادق/ع/ فرمود: اگرمرد بدون برزبان آوردن بسم...

مشغول عمل زناشوی، بشود، شیطان، هم آلت خود را، داخل مینماید! پس عمل ازهردو،ونطفه ،ازیک نفرآن ها است! ابوبصیر عرضه داشت: یابن رسول الله فدایت گرد م از کجا شناخته میشود ، که اولاد متولدّ شده ، ازانسان است یا از شیطان؟  امام/ع/ فرمود: 

اگرآن فرزند از د شمنان ما باشد ، معلوم میگرد د که شیطان براثر ترک ذکر بسم ا... دخیل شده است یعنی در تکوین آن طفل، شرکت نمود ه است!
                                    درهنگام عریان شد ن، ذ کر بسم ... ا لاز م می باشد!
درکتاب سفینة البحارج1 ص25/  امام باقر/ع/ فرمود: وقتی کسی لباس خود را،برای بول کردن ویا برای حمّام کردن ویا عمل زنا شوئی ، د رآورد ، باید بسم ا... را با قرائت د رست وحضورقلب، برزبان جاری نماید  بدین وسیله شیطان، چشم می بندد ودور میشود وگرنه – شیطان به طمع می افتد ود ست به کارهای زشت ،خواهد زد!

  موقع بیرون رفتن از منزل ووارد شدن در منزل، باید باصدای بلند ورسا وقرائت صحیح، -

بسم الله ... را ، برزبان جاری نماید!   در سند مزبور، ازامام جعفرصادق/ع/ نقل شده است که فرمود: درموقع وضوء گرفتن، اگر بسم ا... را برزبان ،جاری نکند، شیطان دروضوی او شرکت منماید ، ومخصوصاّ ، درموقع خورد ن، اگر بسم الله... نگوید ،شیطان شریک اومیشود !

                         موقع نماز خواند ن مواظب باید بود وگرنه نماز را خراب میکند!

کرارا باید تذ کّر داد: درسند مزبور : ابوحمزه ثمالی میگوید علی بن الحسین/ع/ به من فرمود ای ثمالی ؛ هنگام نماز،شیطان می آید وروی شانه انسان می نشیند ومیگوید : آیا نام خدارا 

برده ای؟ اگر برده با شد شیطان ، دور میگردد واگر نبرده باشد ؛تااخرنماز همراه او هست تا نمازش را، ازحضور قلب وخشوع وخضوع، عاری نماید ! درادامه حضرت فرمود: مقصود 

آنست که در حین شروع نماز، بسم الله ... را با حالت جهر وبا حضور قلب بگوید وگرنه شیطان اورا تا آخرنماز؛ همراهی مینماید !

 قبلا هم بیان کردیم که : بسم الله ... را بگوید وعلا وه : ماشاء الله لا حول ولا قوّة الاّ بالله  -

العلیّ العظیم وصلیّ الله علی محمّد واله الطاّهرین /  را هم بگوید  وبا پناه بردن بخداوند شیطان از او دور خواهد شد!   این چند تا روایت را، با دقّت ّ تمام ، بخوانیم !

درکتاب لئالی الا خبارج4ص28/ رسول خدا/ص/ فرمود: وقتی بنده ای،مشغول نماز میشود-

شیطان می آید وبه او،میگوید به یاد مغازه ات باش ویا به فلا ن کار، باندیش ، آنقدر اورا –
وسوسه میکند که از فکر نماز، بیرون ببرد، وبه شکّ اندازد؛ بگونه ای که نداند چند رکعت نماز، خوانده است ! درحدیثی آمده است: وقتی انسان مشغول نماز شد، شیطان می آید سدّ راهش میشود وتحریکش می کند تا ازنماز فاصله بگیرد دراین موقع، جنگ ونزاع ،میان نماز گذار وشیطان، برپا میگردد !  ولذا نام محلّ نماز ، محراب = محلّ جنگ/ گذاشته شده است ! ومحلّ نماز میدان، نبرد وجنگ، میان شیطان ونماز گذار، میباشد و برای که نمازگذار پیروز گرد د ، باید به خداوند پناه ببرد وگرنه ،شیطان ،پیروز خواهد بود یعنی نماز را ،عاری از حضورقلب وخضوع وخشوع، می سازد ونماز کذائی،  به درد عالم ملکوت نمی خورد و –
عمل صالح به حساب نخواهد آمد!
قران کریم درایه 98سوره نحل/ : فاذاقرأت القرآن فاستعذ بالله من الشّیطان الرّجیم= هنگام تلاوت قران کریم که شامل نماز هم میگرد د / نماز یعنی تلا وت حمد وسوره / به خداوند پناه ببروبه خداوند ،توکّل نما ؛ وگرنه شیطان  نماز را ، ازنماز بود ن، خارج خواهد ساخت!

شیطان فقط ،نماز منافق وغیرمؤمن را ، تخریب وبه فساد می کشاند ونماز مؤمن ومتوکّل را – هرگز،نمیتواند به تباهی، بکشاند چه آنکه صریح گفته قران کریم است که شیطان، برمؤمنی که ایمان حقیقی دارد وبه معنای واقعیّ کلمه ، به خداوند ،توکّل نموده است، تسلّطی ندارد ! بنابراین نمازگذار عزیز دقتّ فرمایید اگرد یدید نماز شمارا ، شیطان، به شکّ وتردید انداخت ومتوجّه شدید که نماز ، ضایع شده است ، ازهمین جا بفهمید که مسئله ایمان ویا توکّل تان ،ایراد ، دارد  وگرنه  شیطان لعین، نسبت به مؤمن متوکّل، سلطۀ ندارد !
                      این روایت را بخوانیم!

درکتاب عرفان اسلا می ص300/  درزمان عیسی/ع/ زنی بود پرهیزکار واهل نمازوعبادت – 

موقع نماز، دست ازهرکاری می کشید وبه نماز می پرداخت! درحین پزیدن نان ،وقت نماز فرا رسید ود ست از نان پزیدن برداشت و به نماز ، مشغول گرد ید  .  شیطان به وسوسه و-

تخریب نمازش ،اقدام نمود: ای زن ؛ نان ها ،میسوزد ، نماز را ،رها کن ،وقت زیاد است وو.

زن ،دردل خود،پاسخ داد اگرهمۀ نانها بسوزد ، بهتراست از اینکه روز قیامت، تنم به آتش –
بسوزد وعذاب شوم ! شیطان باردیگر، وسوسه نمود : پسرت در تنور افتاده ومی سوزد! زن درجواب وسوسۀ او گفت :اگرخداوند بخواهد ، اورا از سوختن، نجات مید هد ! دراین حین –
 شوهرآنزن، از راه رسید د ید زن مشغول نماز وتنور داغ ، نانها پخته شده وفرزندش درمیان اتش، بازی میکند وآتش اثری دراو، نداشته است.   بعد ازنماز، بادید ن آن صحنۀ عجیب، سجدۀ شکرانجام داد وباهم نزد عیسی/ع/ امد ند وماجرا را ،تعریف نمود ند . پس از بررسیّ معلوم گرد ید که آن زن همیشه مراقب نمازاوّل وقت بوده وهمیشه باطنش را ازکینه وحساد ت ،پاک می داشته است و هیچ کسی را ازاحسان وانفاقش، محروم ،نمی ساخته است 

عیسی/ع/ فرمود: اگراین زن ، ازجنس مرد، خداوند اورا یکی از ،انبیاء قرار میداد! 
کوتاه سخن شیطان ، دایم درصد د خراب کردن نماز نماز گزار، می باشد ! مثلا درنماز جماعت، یک کاری میکند که نمازگزار، غافلا نه، دررکوع وسجود، ازامام جماعت،پیشی بگیرد واین پیشی گرفتن، نماز اورا وشاید ازدیگران را، بابطال میکشاند !

روزه گرفتن ،صورت شیطان را، سیاه میکند  چه واجب وچه مستحب ، دردور ساختن شیطان ، نقش به سزای ،دارد!
صد قه دادن: صد قه دادن ، کمرشیطان را ، می شکند وتوان فعّالیّت را ازاو،سلب خواهد نمود!                         

استغفار: طلب مغفرت برای خود ودیگران، قلب شیطان را ،محزون نموده واورا زمین گیر میسازد ! 

درکتاب فلا ح السائل/ ازامام صاد ق/ع/ (نقل ازکتاب شیطان درکمینگاه / نعمت اله صالحی 

حاجی ابادی) نقل شده است که استغفار ،بعد از تسبیحات فاطمۀ زهرا/ع/ ،باعث بخشش گناهان ،میشود !

                       این حدیث را عمل کنید!

درکتاب مذکورص279/ ازامام صادق/ع/  خطاب به شیعیان میفرماید: هرگاه یکی ازبندگان خدا،برای استراحت،به رخت خواب خود برود، دونفر به سراغش می آید: فرشتۀ ازطرف خداوند وشیطانی از طرف ،ابلیس فرشته به آن شخص میگوید :ای انسان روزت را با اعمال نیک ،به پایان رسان وشبت را ،نیز با اعمال نیک ، شروع کن! شیطان میگوید :آی انسان ؛

روزت را، باانجام اعمال گناه ، به پایان رسان ؛ وشبت را،با ارتکاب گناه واعمال زشت،شروع کن! این شخص اگرازمؤمنان باشد ، پیش از استراحت، باید /تسبیحات زهرا/ع/ را ،انجام دهد یعنی 34تا الله اکبر و33تا الحمد لله و33 تا سبحان الله / بگوید وبخوابد تا بیدارشدن ،شیطان را ، از او دور میسازد ! واگر گوش به حرف شیطان بد هد ، شیطان اورا به اعمال زشت ، وادار خواهد نمود!

                               تسبیحات فاطمۀ اطهر/ع/ درهروقت ثواب دارد!
تسبیحات زهرا/ع/ گرچه بازبان، صد تا ،ذ کر می باشد ولی درکتاب فلا ح السّائل/ می فرماید که در میزان اعمال هزار حسنه به حساب خواهد امد! .  اقتباس ازکتاب شیطان درکمینگاه !

                         داستان معروف عابد بنی اسرائیل ، واقعیّت دارد!

بحارالانوارج14/ص496/ : ازامام صادق/ع/ نقل شده است که درزمان بنی اسرائیل عابدی درغار کوهی، مشغول عبادت ونماز بود ه  است شیطان هرچه خواست اورا، فریب دهد نتوا-

نست- تاروزیکه همۀ لشکریانش را ، جمع نمود !شیاطین اظهار نمود ند : آی سیّد وبزرک ما ، چه چیز روی داده است که این گونه ، ناراحت وپریشان هستی وهمۀ ماها را ،دورخود جمع نموده ای؟

گفت: ازدست این عابد وعباد تهای متداوم او ، بیچاره وحیران، گشته ام ! ازهرراهی خواستم اورا، فریب دهم ،نتوانستم  چه کسی از شما میتواند اورا، فریب دهد؟ یکی ازشیاطین اظهار -

نمود که ازطریق عباد ت ونماز ،اورا ،فریب خواهد داد ! کوتاه سخن درشب هنگام ،خود را به صورت یکی ازعابدان، درآورد و وارد صومعه ، شد وگفت: ای عابد، من غریبم ،منزلی –
ندارم ،حیرانم، مرا امشب مهمان کن ، وپناهم بده! عابد ، اورا پذیرفت، شیطان، ازاوّل شب تا

اخرشب،عباد ت کرد وروز هم پیوسته ،مشغول نماز بود ،نه غذا می خورد،نه استراحت میکرد ونه می خوابید، عابد پیش او رفت وگفت: اجازه مید هی چیزی ازشما، بپرسم؟ گفت: 

فعلا ً وقت ندارم! با اصرار زیاد ، پرسید :توچه کاری کرده ای که این چنین عاشق عباد ت –
هستی وهزگز، احساس خستگی،نمیکنی ؟ 

گفت: علّتش این است که مرتکب گناهی شده ام! هروقت ،بیاد می آورم ،از ترس خداوند، بر-

خود میلرزم، وخورد وخوراک را، بفراموشی ،می سپارم وبا یک جهان،عشق وعلا قه، مشغول نماز وعباد ت میشوم! پرسید چه گناهی کرده ای؟ گفت: مرتکب زنا شده ام ! توهم اگر می خواهی مثل من باشی ولویک بار ،باید عمل زنا انجام دهی! عابد گفت: من کسی را نمی شناسم وهزینۀ این کار را ندارم نمیدانم چه کنم؟ شیطان پولی باش داد وادرس زن فاحشه ای را ، دراختیارش گذاشت وعابد به راه افتاد وبه نزد آن زن امد وپول را به او،داد وگفت هرچه زود تر، باهم زنا کنیم که وقت نماز سپری نگرد د ! زن ماجرا را ،پرسید وفهمید که شیطان اورا ،به این کار ،وادار ساخته است ! عابد نصیحت نمود وگفت : این منطق ازنا-

حیۀ شیطان میباشد  وبرو به صومعه ات اگر آن شخص موجود نبود ، بدان که او شیطان بوده است ! عابد به صوبعه اش ،برگشت دید که ان شخص ،وجود ندارد وفهمید که شیطان بوده است!  

اتفاقاً ان زن همان شب ازدنیا ،چشم می پوشد ، خداوند به موسی/ع/ خطاب فرمود :

که برود مردم را ، خبردهد که خداوند به خاطراین که یکی از بند گانش را ،از گناه ،باز داشته است، اورا بخشیده وازاهل بهشت قرار  داده است ! 
                              یزید بن معاویّه زادۀ شیطان بود!

بحارج44ص104/ ازابن عبّاس ،نقل شده است که روزی، امام حسن مجتبی/ع/ بایزید پسر-

نشسته بود،وخرما، می خوردند. یزید پلید رو به امام حسن/ع/ نمود، عرض کرد: ای حسن بن علی! من ازوجود خوشم نمی آید وتورا بسیار دشمن میدارم! آن حضرت فرمود: پس دراین صورت بدان که شیطان ملعون، باپدرت درنطفۀ تو،شرکت نموده است وتوازهردوی آنها به عمل آمده ای! واین دشمنی وکینه را، ازشیطان، به ارث برده ای!  وازاین بالا تر :

بدان که شیطان با پدر بزرکت /حرب/ درجماع ، شرکت کرد و/صخر/ جدّ دیگری تو،ازآن –
زاده شد ! ولذا جدّ تو با جدّ م ،رسول الله /ص/ دشمن بود! وتو هم الا ن ، بامن ،دشمن هستی !
تنها وسیله یکه شیطان را ازانسان ، دورمیسازد ، بسم الله ... گفتن باحضورقلب وذکرخدا وصلوات فرستادن ونماز خواند ن وو... همۀ این ابزار درصورتی کارگرند که باپشتوانۀ پناه     

                                      برد ن به خداوند قادرلا یزال باشد!
                            بطلا ن سحر وجا دو را ، یاد بگیرید وشیطان را ازخود دورسازید!

یکی ازمسائلیکه بعضی از بید ینان ،همدیگر را یاافراد مؤمن را را ، به چنگ شیطان می  -

سپارند ،جا دو وسحر است ! براثر کینه ها وحساد ت های شیطانی ، پول به دعا نویسان بی خبر از خدا وقیامت،مید هند وافراد ویا خوانواده ای را ،سحروجا دو مینمایند وزند گیّ انهارا به، جهنّم ،تبدیل می سازند  وچه بسا ،افراد را، از زند گی ، سا قط می نمایند وبا دعا وعزیمه ، شیطان را ، برآنان ، مسلّط ،میکنند ! متأ سّفانه ، درجامعه، نه خیلی کم ، ازاین ماجرا ها ، بچشم می خورد !  اسان ترین را ه برای ابطال سحر وجادو ، عمل کردن به دستور ذیل می با شد ، با دقّت عمل کنید !
                         ابطال سحروجا دو!

بجای رنگ وجوهر، از زعفران / دوات/ درست کنید و با قلم چوبی ، ایۀ 102 / سوره بقره  ( واتّبعوا ما تتلوا لشّیاطین...) را، تا آخر آیه  که حدود هفت سطر، میشود را ، دریک سینی ّ

تمیز، بنویسید و بعد از خشک شد ن ، با یک لیوان آب ،سینی را ، بشویید و مقداری ازآ ن اب ،را کسی که سحر شده است ، بنوشد ومقداری از ان اب را، روی درب اطاقش بپاشد و-

بقیّۀ اب را ، روی درب حیاط ، بپا شد وخیلی مواظب با شند که این اب / چون مشتمل ایات –
قران کریم است / زیر دست وپا ،قرار نگیرد وبی احترامی ،نسبت به آن ، اتفاق، نیفتد  این عمل را تا سه روز، تکرار نماید و خیلی مجرّب و مؤثّر می باشد  وشیطان دورخواهد شد! 
                       بشا رت  مهّم وارزشمند!

کتاب دعائی است که در ایران، چاپ ونشرش، ممنوع می باشد  وممنوعیّت آن ،به خاطرآنست که دراین کتاب نسخه های راجع به تسخیراجنّة وسحروجادو وایجاد عداوت وتفرقه بین افراد ومخصوصاً ،زن وشوهر وو... موجود است ودرعین حال دراین کتاب، دعا-

های خیلی مهمّ ونسخه های خیلی ارزش مند ،وجود دارد که واقعا ،مجرّب وتأ ثیرگذار،میبا-

شند واینک جهت بهره مندی خوانند گان گرامی، چند نسخه ومواردی ازاین کتاب را، متذ کّر-

میشوم بامید آنکه مورد استفادۀ حقیقت جویان قرار بگیرد وبیشتربه عظمت ایات قرانی ودعا 

عنایت فرمایند!

                          جهت برطرف شدن وسوسۀ شیطان!

دعای ذ یل خیلی مؤثرّ ومفید می باشد: ( توکلّت علی الحیّ الّذی لا یموت والحمد لله الّذی لم یتّخذ ولداً ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولیّ من الذ لّ وکبّره تکبیراً ...)

درکتاب مجمع الدعوات کبیرص41/ : شخصی بخد مت امام صادق/ع/ شکایت نمود: یابن –
رسول الله از زیادیّ خیالا ت فاسده ووسوسه های شیطانی، به سطوه آمد م وزند گی برایم رنج زا، شده است چکنم؟ فرمود دست برد ل بگذار وسه بار این دعارا باحضورقلب بخوان 

( بسم الله وبالله  اللّهم ّ انت مننت علیّ بالایمان واودعتنی القرآن ورزقتنی صیام شهررمضان فا منن علیّ با لرّحمة والرّ ضوان والرّ أفة والا متنا ن وتمام اولیتنی من النّعم والا حسان یا –
حنّان یا منّان یا دائم یا رحمن سبحانک لیس لی احدٌ سواک سبحانک اعوذ بک بعد هذه الکرامات من الهوان واسئلک ان تحلّ عن قلبی الا حزان، وصلیّ الله علی محمّد وآله الطّاهرین .)

کوتاه سخن اگرسهلنگاری شود وجهت دفع وسوسه های شیطانی ، به خداوند ،پناه نبرد وبه این ابزار/ ذکر خدا وصلوات ودعا ها/ متوسّل نگرد د ؛ شیطان براو وحتّی خوانواده اش، تسلطّ ،می یابد و اسایش د نیا وآخرت را از او،سلب خواهد نمود ! یک طلبۀ را درمشهد که –
سابقۀ آشنائی داشتم/ ملا قات نمود م د ید م افسرده وبد حال است، پرسید م چه شده؟ آهی کشید و گفت: شیطان برمن وفرزندانم ،مسلّط ،گرد یده وبراثر بی تقوائی ،امانم را ،بریده است وباید از اوّل جلوگیری میکرد م وبا رعایت تقوی وتوسّل به ذ کر ونماز وصلوات، شیا-

طین را ،دور میساختم  نه کرد م وبه چنین روزی گرفتار شده ام !

                                     تعویض بسیار مهمّ ومجرّب!

درهمان کتاب مورد نظر نوشته است که جهت دفع هر گرفتاری وبلا و نا هنجاری ،دعای ذیل را، بنویسد وهمراه خود ، داشته باشد از بلا یا ، محفوظ  می ماند وهیچ گرفتاری ،دامن گیرش ، نخواهد شد!

( بسم الله الرّحمن الرّحیم اللهم ّ انّی اسئلک ان تحفظنی من الجّن والا نس اعوذ بوجه الکریم وبکلماته التّاماّت الّتی لا یجا وزهنّ برٍّ ولا فاجرٌ من شرّما ینزل من السّماء وما یعرج فیها ومن شرّ ماینزل الی الا رض ومن شرّ مایخرج منها ومن شرّ اللیّل والنّهار الاّ طارقاً یطرق –
بخیرٍٍ منک یا رحمن یا رحیم بفضلک وجودک وکرمک یا ارحم الرّاحمین  باسم فلا ن بحقّ هذه الا سماء  مح-----4لا13 هواآا مح = 11 11 هی و السّاعة العجل الوحا . ) 
                     شیطان ایمان بعضی را درلحظۀ مرگ ،می رباید!

ایمان افراد، به دو نوع ،تقسیم میگرد د ، ایمان مستودع/ وایمان مستقرّ .  ایمان مستودع را شیطان ،درلحظۀ مرگ ومردن، با وسوسه وایجاد شبهه وشبهات، می رباید وسرانجام بعد از هفتاد ؛ هشتاد سال ، بدون ایمان ،به سوی عالم برزخ ، ره سپار خواهد شد! 

از روایات واحادیث ، وسخنان بزرکان دین، استفاده میشود با پناه بردن به خداوند منّان ، مدا ومت- نمودن درخواند ن دعای ذیل ، بعداز نماز ویا درهر وقت دیگر، ایمان شخص را تضمین  می نماید وهرگز ، شیطان ، نمیتواند ،بین او، وایمانش ، جدائی افکند! 

                      دعائی که حفظ ایمان را ،تضمین می نماید:

( رضیت بالله ربّاً ،وبمحمّد /ص/ نبیّاً وبالاسلام دیناً، وبالقرآ ن کتاباً، وبالکعبة قبلةً ،وبعلیّ/ع/ ولیّاً واماماً ، وبالحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمّد بن علی، وجعفربن محمّد، وموسی – بن جعفر، وعلیّ بن موسی، ومحمّد بن علیّ ،وعلیّ بن محمّد ، والحسن بن علی ، والحجّة بن الحسن ، صلواتک علیهم ، ائمّة ، اللهم انّی رضیت بهم ائمّة فارضنی لهم انّک علی کلّ شیءٍ قدیر!)  مداومت خواند ن  این دعا،  محفوظ ماند ن ایمان را از غارت شیطان،تضمین... 

درپایان مقالۀ مزبور، نکتۀ بسیار مهمّی که از ایات وروایات ، استفاده میشود ، یاد اورمیشوم /  وان مطلب انست که اگر شیطان ،برانسان ،مسلّط گردد ، مردن ومرگ تلخ وزجر آور، می باشد . واگر از شرّ شیطان، در امان باشد ، مرک ومرد ن شیرین ولذّتّ اور خواهد بود !

                             مرد ن ومرگ، شیرین  ولذ یذ وشادی افرین است!
دلیل اوّ ل :    درزمان حیات وزند گیّ  رحمةٌ للعالمین  وجود مقدّ س رسول گرامیّ اسلام/ص/ عدّ ه ای از افراد خود خواه وخود بین، سوء استفاده میکرد ند وبه عنوان نجوی، بارسول خدا/ص/ ، صحبت میکرد ند و باصطلا ح پز میدادند که مهمّ هستند وبارسول خدا/ص/ سرّی ودونفری، سخن گفته اند ودر واقع ، مطلب مهمّی که نیاز به نجوی ، داشته باشد ، نداشتند وبه این گونه ، وا نمود ،میکرد ند که ، ادم مهمّی هستند ومطلب مهمّی را، با پیامبر/ص/ درمیان ،گذاشته اند !  واز آن طرف ،نجابت وسعۀ صدر وبلند نظریّ رسول خدا/ص/ اجازه نمیداد که ان افراد را ، بافتضاح بکشاند وبفرماید که اینها مطلبی مهمّی نداشتند ونیاز به نجوای ،نبوده واینها به خاطر خود نمائی وفخر فروختن، این کار را می نمایند!

بدین لحاظ ایۀ 12سوره مجاد له، نازل گردید وفرمود: ( اذا ناجیتم الرّسول فقدّ موا بین یدی نجویکم صد قةً ً ...) باید یک د رهم صد قه ، به عنوان واجب شرعی، بپرد ازند ! این حکم ادامه، داشت وهیچ کسی به آن ،عمل نکرد  تا پس از مدّ تی ، توسّط آ یۀ  سیزدهم ، نسخ –
گردید  . وتنها علی بن ابی طالب /ع/ به حکم مذ کور، عمل نمود وطبق بیانات اقای خاتمی امام جمعۀ موّقت تهران، دردرس تفسیر، علی/ع/ ده بار بارسول خدا/ص/ نجوی نمود ودریکی از نجواها، از رسول خدا/ص/ این سوال را ، پرسید که  ( فیما الرّاحة = راحتی واسایش د ر چیست؟) رسول اکرم/ص/ فرمود:  انّماالرّا حة فی لقاء الله / راحتی واسایش وخوشی وشاد مانی ولذ ّت وزند گی، در هنگام مرگ ومرد ن ،خواهد بود !

د لیل د وّم :     زیارت امین الله  که از لحاظ سند واعتبار وهم ازلحاظ اهمّیّت واقتدار، دررتبۀ دوّم ،قرار دارد  رتبۀ اوّل ازآ ن زیارت جامعۀ کبیره است ورتبۀ د وّم را ، اقایان محدّ ثین ، به زیارت امین الله ، داده اند !

دراین زیارت نامۀ بلند مرتبه وعالیّ المضامین، میرسیم به این جمله ، اللهمّ اجعل نفسی مطمئنّةً ً بقد رک ورا ضیّة ً بقضا ئک ... ومشتا ّقة  الیً  فرحة لقا ئک ... خداوند ا نفسم را ،مشتا ق وعلا قه مند  به آن شادی وشاد مانًی  لحظۀ  مرد ن ، قرا ر بد ه وو... ومعلوم است که لحظۀ مرد ن ومرگ ، فرح ولذ ّت وشادی وشاد مانی ، دارد وگرنه چنین د عائی ، بی معنی ، خواهد بود .  فتفّکر واغتنم = یعنی در مورد دعاها و زیارت ها ، بیند یشید!
د لیل سوّ م : براینکه لحظۀ مردن ومرگ، لذ ّت بار وشادی افرین ،می باشد ،ایات سوره واقعه است  خداوند منّان ،نعمت ها وموهبت ها وچیزهای که باعث آسایش ورا حتی اند، را می  شمارد و یکی از نعمت هارا  ، مرگ ومرد ن ، معرّفی فرموده است: و قد ّر نا بینکم –
الموت ... علی ان نبد ّ ل امثا لکم وننشأ کم فی ما لا تعلمون ... یعنی خداوند مرگ ومرد ن را مقد ّر فرمود  به این جهت که شماها ،جا بجا شوید عد ّه ای بیایند وگروهی هم بروند وشمارا در لحظۀ مرد ن ،دریک نشأ ۀ ای ایجاد میکنم که نمیدانید ... ولقد علمتموالنّشأ ة الا ولی ...

وشما نشأه وزند گیّ اوّ لی را که همین زند گیّ دنیائی ،باشد را د ید ید که از اوّ ل کود کی تا دم مرگ ، از نعمت ها وخوشیها وو... برخور دار بود ید و چرا متذ کّر نمیشوید ؟!  ازآیات مذ کور، کاملا ً پید است که  مرگ ومرد ن ومخصوصاً نشأۀ  آغاز ورود به عا لم برزخ، همانند موهبت های دنیائی، دارا ی خوشی وشادی وشاد مانی ،میباشد!
د لیل چهارم : براینکه مرگ ومرد ن ، لذ ّت وخوشی ،می باشد ،از قرار ذیل است! 
درقرآن کریم، واحادیث وروایات، ومخصوصاً درخطبات نهج البلا غۀ علی /ع/ وآن یکّه تاز میدان علم وعرفان ،  ازدنیا وزند گیّ د نیا ، سخت وشد ید ، مذ ّمت وتقبیح ، گرد یده است ودر نقطۀ مقا بل ،از آخرت وزند گیّ اخروی ،بی نهایت تمجید وتحسین وتعریف شده است واین حقیقت ، نیاز به استد لا ل وبرهان، ندارد ! تعبیرات قرآن کریم درمورد زند گیّ اخروی هرکدام ، پیا می د ربر، دارد: ( دارالقرار /  هی الحیوان ...  خیرٌ وابقی...  ) یعنی خانۀ آرامش وراحتی، یعنی خانۀ زند گی ّ را حت  یعنی خانۀ همیشگی ودائمی وو...

معلوم است که زند گیّ بمعنای واقعیّ آن ، آخرت است البّته برای کسانی که  با ظلم وجنایت عاقبت خود را ، به تباهی ،وسیه روزی، نکشانده باشد ! ولذ ا در خیلی از آیات مشخّص نموده که : خیرً للمتقین ... یعنی برای آنهای که از نشانه های عجیب وغریب خداشناسی ، یک مقدار ترس وهراس ، از عواقب بد ، درخود ایجاد نموده باشد !

ناگفته پیدااست که زند گیّ با لذ ّت وحیات شاد وپر عیش، آغاز وهنگام ورود درآن، نیز پرشاد کامی، خواهد بود البتّه مرد ن یک مقدار نا هنجاری وناراحتی ،دارد  وهرتحوّل و جابجائی ، ومفارقت از چیزهای که مورد انس وعلا قه ، بوده ، مکروهاتی ، درپی دارد چنانچه امام حسن مجتبی /ع/ می فرماید:  مرگ ومرد ن و جدائی از دوستان ،یک مقدار سخت است !
بهرحال آنچه که مسلمّ است وبا صطلا ح ، نم به درزش، نمیرود، انست که مرد ن ومرگ شروع زند گیّ  آرام ، راحت، بالذ ّت ، شاد مان، وآسودۀ خواهد بود ونباید خوف وهراس بخود ،راه داد!

از روایات وگفته های عرفا وبزرکان دین ، استفاده میشود که حتّی شخص محتضر، دراغاز ورود به عالم برزخ ، متوجّه نمیشود که مرد ه است و آن لحظۀ ی که به داخل گور، قرار می گیرد ، وهمگان ، قبرستان را ، ترک میگویند واو نمیتواند از گور،خارج شود ،آنگاه می فهمد که مرده است  یعنی زند گی ّ د نیا وعالم برزخ ، کاملا ً شبیه هم می باشد!

درمورد مرحوم مجلسی/رح/  دانشمند عارف حاج اقای فرح زاد ، نقل می فرمود: که درهنگام مرد ن ،ملک الموت را ،می بیند ونظاره میکند که یک جوان خوش قیافه ی امد براو سلا م نمود وگفت: چگونه است حالت؟  گفت: سرتا قد مم درد ،دارد ! د ستی به پاهای او،زد ! گفت: آه راحت شد ! د ستی به ساق پایش زد، گفت : آه دیگه دردی ندارد ! د ستی به زانوهایش زد ! گفت: آ ه درد ها رخت بربست !  ادامه داد تا  به آخرین عضو بد ن یعنی سر،

د ست زد !  وروح او جدا شد ! ولکن متوجّه نشده بود که مرده است وکم کم  در لحظاتی بعد متوجّه میشود که مرده است ! خوشا به سعادت او وکسانی که از این همه ایات ونشانهای خدا شناسی خداوند را می شناسند واز عواقب کار می ترسند ودرصراط مستقیم قرار میگیرند وبا پاکی وتزکیّۀ باطن ، قد م به عالم برزخ ،می گذارند واز شادیّ آنجا برخور دار میشوند!
                        غفلت ازآیا ت ونشانه های  خدا شناسی، انسان را بدام شیطان 

                                                   می سپا رد!

اگردر وجود خود مان ،باند یشیم ، بی نهایت نشا نه های حقّ را می بینیم  مثلا ً زانوهای که در د ست ها وپا های  ما به کار رفته است ،هریک آیتی است  که انسان مجذ وب پرورد گار-

جهان ،باید بشود ! زانوی که ران ، وساق، را ،به هم متّصل سا خته است ازچه جنس وموادّی ،فراهم شده است ؟  که انعطاف پزیری اش ، بی نهایت میبا شد ! بشر زانوهای را که سا خته است ،فقط یک حالت انعطافی، بیشتر، ندارد  ومثلا ً لوله مستقیم را ، دریک درجۀ خاصّی ، انعطا ف می بخشد وبس !

وامّا زانوی خدا دادی، میلیون ها ، درجه ، انعطا ف ، می بخشد ود نیای دانش وعلم/ اورتپتی/  باجدّیّت وقطعیّت ، اعتراف ، می نماید که تاکنون  جنس ومادّه وموادّ ی فراهم نگردیده که  کار زانوی خدا داده، را انجام دهد  ودر مصاحبۀ تلویزیونیّ  دکتر فوق تخصصّ اعلا م نمود که اگر کسی، مفصل وزانوی که ساق را، به ران، مت ّصل  می نماید ، را ازدست بد هد ، منتظر معالجه ،نباید باشد چه آنکه  درد نیا / جای گزین / وجود ندارد و آن موادّی که زانوی خدا دادی ، از آن ساخته شده است ، درعلم پزشکی، از مجهولا ت ، می با شد!

درسورۀ یوسف ایۀ صد ونه / :(  وکایّن من آیة ... یمرّ ون علیها وهم عنها معرضون...) ازگرد نشانه های بهت آور، عجیب وغریب ، که یک جهان حکمت ورمز و راز است، به راحتی  وغافلا نه ، مرور ، میکنند وهرگز عقل وشعور شان را ، بکار نمی اندازند افلا   -

تعقلون ...  چرا نمی اند یشند  ؟!  این همه نعمت های الهی ، این همه موهبت های خدائی این همه لذ ّتهای که برای بشر، ارزانی فرمود ه است   بشر را دربهترین ، زیباترین ، متعاد ل ترین، اندام ، افریده و خلقنا کم ازواجاً ...  زن ومرد بودن بشر ، لذ ّتهای که در ازد واج ،  -

قرار داده است  وکیفیّت وچگونگیّ سا ختمان  د وجنس مخا لف  که نه کهنه شدنی است ونه گذ شت زمان ، دران ، تأ ثیر گذ ار است  ونه مانند خیلی چیزها/ خانه ،اتومبیل ، لباس، وو.../ قد یمی وکهنه پزیری د ارد  وهمیشه تازگی وطراوت خود را ، حفظ کرده است . مثلا اگر کسی با سبک وکیفیّت ، صد سال پیش لبا سی بپوشد ، خود او ودیگران ، مکروه میدانند وامّا این چگونگیّ ساختمان وجودیّ زن ومرد ، هیچ زمانی، کهنه وقد یمی ، نخواهد شد!

ای بشر، آ ی طبیب ، آی دانشمند، آی ثروت مند ، آی رئیس، آ  ی ملا ّ، آی زن، آی مرد ، آی زیبا، ای انسان   راجع به همین مسئله ، باند یش  جنس ومادّه ای که خداوند درمفصل ران وساق ،قرار داده که هزاران درجه ،انعطاف پزیری دارد ! ودوم اینکه  کیفیّت ساختمانی ّ این د و موجود، نر/ وماده/ زن، ومرد/ هیچ گاهی قد یمی وکهنه پزیری ، ندارد ونعمت های دیگری الهی که  بی نهایت است !

اگرچشم ببندی آی دانش دار وآی فیلسوف ، وازاین همه آیات واین همه نعمت ها ولذ ّت ها وموهبت ها وو... به خود ستم کرده ای ! شعیب /ع/ ازهمین ایات وموهبتها، جذ ب خدا،شده بود که اشک شوق وعشق، می ریخت  تا آنجا که چهار بار، کور شد وخداوند مجد ّداً بینائی – د اد واعلا م نموده بود که نه به خاطر بهشت وجهنّم ، بلکه  از سرشوق وعشق به ذات حق، اشک میریزد ! 
                            دنیا درمقائسۀ با اخرت، بی ارزش است!
26سورۀ رعد/ می فرماید: الله یبسط الرّزق لمن یّشاء ... خداوند ،روزی را برای هرکسی که بخواهد، وسعت مید هد ! وبرای بعضی، تنگ  می گیرد!  وفرحوا بالحیوة الدّ نیا . / آنها که از حیات جاوید وپرنعمت آخرت ، بی خبرند، به زند گیّ  زود گذر د نیا، شاد مانند درحالیکه / وما ا لحیوة فی الا خرة  الا ّ متا عٌ.  / زند گیّ د نیا دربرابر اخرت، جز متاعی اند ک وناچیز –
نخواهد بود !

جا دارد که ماجرای معروف فی مابین امام حسن مجتبی/ع/ ویهودی را، زیرعینک تحقیق وغور، قرار بد هیم : یهودی دربرخوردی با امام حسن/ع/ عرضه د اشت : آی فرزند رسول خدا، شما ها میگوئید : / دنیا برای مؤ من جهنّم است  وبرای کافر، بهشت است / درحالیکه شما ! لباس فاخر وتمیز وزیبا وقیمتی، دربر دارید  ومن که کافر هستم  با این لباس های کهنه ومندرس وبی ارزش و شبانه به نان شبم  گیر د ارم  وبا مشکلا ت از حد افزون، زند گی ، را ، میگذ را نم  ودر مضیقۀ شد ید ی ،بسر می برم  وشما در رفاه وآسایش هستید ؟

کوتاه سخن ! امام /ع/ فرمود: زند گیّ د نیائّ من ، نسبت به زند گیّ آخرتیّ که درانتظارم –
 هست،  جهنّم است وزند گیّ زجر زا و محنت باری که درانتظار تواست !  ان زند گیّ که اب 

آشا مید نی ات   الا ّ حمیماً وغسّاقاً / اب جوش وداغ وغسالۀ چرک وکسافت، است ! بمعنای واقعیّ کلمه ، این زند گی ات ، نسبت به آن !  بهشت است و خوشیّ ورفاه !

بنا براین ،فراموش نشود که زند گیّ د نیا ولذ ّ ت های ان، نعمت ها  وموهبت های آن، بنفسها و در ذات خود ، وبد ون مقا ئسۀ آ ن ، با آخرت ،  خوب است ونیک وارزشمند !  این است که نتیجه  میگیریم : لحظۀ مرگ ومرد ن ، که  هنگام ورود ، به عا لم  بعد ی است، شادی وشاد مانی ولذ ّت و خوشی ،  خواهد داشت !
آی انسان بیا ! را جع به این همه نعمت ها  وموهبت ها ، ونشانه های که خد اوند مخصوصاً در ، وجود نازنین خود ت ، قرار داده است ، با ند یش  وراه سعاد ت را ، بیا ب  وبا سیه روزی ،  فا صله گیر  وخود را ، از منجلا ب هلا کت ، نجات ده  ونگذ ار شیطان د د  منش ، تورا ، از مرتبۀ عا لیّ / خلقنا الا نسان فی احسن التّقویم ... /  د ر  مرحلۀ  اسفل السّا فلین / 
سقوط ، بد هد  وبه ذیل عنایت / الا ّ الّذین امنوا وعملوالصّالحات ... / چنک بزن که خداوند یار ویا ورت خواهد بود  ود و تا فرشته ، همیشه  ، همراه شما هست و شمارا ، محا فظت –
می نماید !

                                 نعمت ها وزیبا ئیهای اخروی قابلیّت  می خواهد !

د رماجرای دیدار وملا قا ت زنان اشراف  مصر، با یوسف پیا مبر/ع/  ، تنها گوشۀ از زیبائیّ ملکوتیّ ، به آنها ، نشان داده شد،  وتاب نیا ورد ند  وبجای ترنج ، د ستهای شان را، بریدند 

واز اینجا است که  یکی از انگیزه های  ایجاد عا لم برزخ ، این است که انسا نها در این عالم اماد گی ،پید ا  نماید  وتد ریجا ً وکم کم ، با نعمت ها ولذ ّت های عالم ملکوت ، آشنا ئی حاصل نمایند ود ر نتیجه  تاب وتوان  نعمت ها  وهمچنین  نقمت های  آن جهان را ، در خود بوجود بیا ورند !
 واز اینجا است که در روایات واحادیث  سه تا واژۀ مهمّ ، در ردیف هم ،قرا ر  گرفته اند :

ظهور---- رجعت ---- قیا مت ---- یعنی با ظهور امام مهدی علیه السّلام  مرد م پیشرفت جهشی ، حاصل می نمایند  وبا رجعت وحکو مت  ائمّۀ معصومین /ع/  جامعۀ  اسلا می ، اماد گی- بد ست می آ ورند تا بتوان ند   شایستگی و لیا قت بهره داری از نعمت های جهان آخرت را ، دارا شوند !

بهر حال در لحظۀ مرد ن ومرگ ، وورود به عا لم برزخ ، بشر مؤمن  وخداپرست ومعتقد به چارد ه  معصوم/ ع/ با خوشیها ونعمت های  عجیب وغریبی ، سرو کار ،پید ا خواهد نمود! 
               نوید لذ ّت وخوشیّ لحظۀ مرد ن را ، از این آیا ت ، در یا بیم!

83 / سوره واقعه /  فلو لا اذا بلغت الحلقوم ... هنگامی که جان شان به گلو، رسد یعنی لحظۀ مرد ن  ومفارقت روح ، از بد ن وورود به عالم برزخ!  خداوند می فرماید : شما جان د ادن -

محتضر، را ، مشاهد ه  میکنید  وتوان آن را ندارید که  جلو مرد ن ومرگ  اورا ، بگیرید !

وگرنه  جلوگیری میکرد ید  ونمیگذ اشتید که  او بمیرد !

دراد امه ، ماجرای خوشیّ و نعمت های  هنگام مرد ن را ، بیان می فرماید :  ان کان من المقرّ بین ... اگر از مقرّ بان در گاه ،  خد است ! پس نعمت وآسایش وبهشت پرنعمت، برای اواست ! وهمچنین اگر از اصحاب یمین  باشد ،  باز مشمول نعمت های فرا وان خواهد بود 

واما ّ اگر از منکران وگمرا ها ن ، باشد !  یعنی این همه نعمت ها  واین همه موهبت ها  واین همه  لذ ّ تها  واین همه ایات ونشانه های  عظمت الهی را ، نا د یده گرفته باشد  ولا اقل راجع به  نعمت های که د ر وجود ش، موجود است ،توجّه نکرده باشد  وراجع به نعمت / و-

خلقنا کم ازواجاً.../ ولذ ّ ت های که در ازد واج است ،عنایت ننمود ه باشد  واینکه دربهترین اندام وشکل وقیافه  وبهترین تعادل و موزون بود ن قدّ و قامتش وو... نیندیشیده باشد  

از گمراهان و از منکران  باشد  / وقتیکه  به  این همه  نعمت ها  توجّه نکند  عملا منکر،خواهد بود /  پس از مرد ن ، آب جوش داغ را ، به زور توحلقش میریزند وهرلحظه فکر میکند  که دارد ، میمیرد  ولی نمی میرد  برا یکه  مرگی ، د رکار نیست  .  جزاءاً وفاقاً 

حقّشه   اخر! بی همه چیز نباید فکر میکرد ی ؟!  یاد ت هست  وقتی به کسی احسان میکردی  مثلا ً پنجا تومان پول کرایۀ کسی را میدادی اگر به ات سلا م نمیکرد  خود ت را به اب وآتش می زدی که چرا احسان تورا ، نادیده گرفته است ؟!  این همه نعمت های الهی را –
نا دیده گرفتی ؟>! ای بد بخت سیه روز  فذ وقوا  فلن نزید کم الا ّ عذ اباً / بچش عذ اب را  وبچش اب جوش وداغ را  اگر نچشی  بزور می چشا نند ت ! 
خوانند گان عزیز وارجمند ، د لائلی اقا مه گرد ید که لحظۀ مرگ ومرد ن ، شادی وخوشی ولذ ّت و اسائش دارد  د لیل سوّم این بود که درسورۀ واقعه ، ازآیات استفاده میشود که پس از مفارقت روح از بدن، خداوند ، با نشئه  و افرینش تازه ای  انسان را ،به عالم بعد ی منتقل می سازد واین نشئۀ جد ید ، بی ترد ید  لذ ّ ت  بار خواهد بود! جهت تکمیل آن د لیل ، جملات     

ذیل را اضا فه می کنیم :

ایجاد نشئۀ  جد ید  هما نند نشئۀ ای است که  د ر آیات  قبل بیان فرمود ه است :  وانشئنا هنّ انشاءاً فجعلنا هنّ ابکاراً = ما نشئۀ تازه ای به زن های  بهشتی ، مید هیم وانهارا، دوشیزه وبا کره  ود ست نخورده ، قرا ر مید هیم  وزنهای بهشتیّ  باکره و د ست نخورده،  باکیفیّت وچگونگیّ خواهد بود که هرگز نه،  کسی میتواند  توصیف  نماید، ونه کسی میتواند  حسّ نماید،  آنقد ر عالی و جالب وجزّ اب  و لذ ّت باراست  که نتوان  تبیین کرد!

بی شکّ وتردید ، نشئۀ  لحظۀ  مرد ن : وننشئکم فی ما لا تعلمون ... شمارا ، در یک وضعیّت وآفرینشی، ایجاد میکنم  که شما نمید انید .  ولقد علمتم النّشئة الا ولی فلولا تذ کّرون 

شما نشئۀ اوّ لی را  که همین زند گی ، د نیائی است  را د انستید .   با انکه  گرفتاری وزحمت ، زیاد وفرا وان ، درکار بود ولی  نعمت های پر لذ ّ تی  بود  وچرا ازآ نها ، یاد نمیکنید ؟!   با کمال تأ سّف  شیخ انصاریّان در ترجمۀ  خود که بهترین  ترجمه ها است، یک کمی اشتباه ریزی را  ، د چار گرد ید ه است  که منظور از تذ ّ کر  ، یاد آوری  زند گی ّ دنیا وموهبت های لذ یذ  همین  زند گی ّ  د نیوی می باشد  نه  تذ ّ کر جهان آخرت  بهرحال هرکسی  غیراز معصومین /ع/  لغزش ولغزش ها ی  دارد !

                              حکا یت های از لحظۀ  مرد ن  واحتضار!

داستانی را  درکتاب شهید والا مقا م  د ست غیب /رح/  می خوانیم  : مرحوم فاضل نراقی که از عرفا واولیای خد ا  بود ، می فرماید : ما چهار نفر ،جهت د ید وباز دید ایّام عید نوروز، امد یم  که به منز ل  یکی از د وستان ، برویم  واو درخانه اش نبود  وامد یم سر قبرستانی  که نز د  یک  آنجا بود   فا تحه  نثا ر  اهل قبور کردیم  و نشستیم   یکی از ماها  به قبری اشاره کرد  وگفت: آی صاحب قبر ،  نمی خواهی دراین ایّام عید از ما پزیرائی نمائی؟
چهارتای مان، صدای را، شنیدیم که گفت:  هفتۀ آینده همین روز چهار شنبه سا عت نه ، بیا یید – در خد مت تان خواهم بود !با تعجّب فراوان، ازهم دیگر پرسید یم ومعلوم شد که هرچهار تای مان ، صد ارا  شنید ه ایم ! تنها تفسیر این دعوت این بود که همۀ ما چهارنفر،-

می میریم وبرآن صاحب قبر، وارد میشویم ! روز چهارشنبه ،فرا رسید وزنده بود یم  امدیم سر همان قبر، وضعیّت تغییر کرد،  د م در باغ خرّم وسرسبز، جوانی زیبائی به ما خوش آمد گفت واظهار نمود: هفتۀ گذ شته ،اجازه ن داشتم  واینک ازشما پزیرائی  میکنم  وارد شد یم و از میوه ها وچیزهای دیگری ، خوردیم  وخیلی لذ یذ  بود  وان جوان خود را معرّفی نمود که قصّاب بوده ونمازهایش را ، همیشه ،اوّل وقت ،می خوانده است وو... کوتاه سخن ازآنجا بیرون آمد یم  وبرسرآن قبر ، خود را ، احساس کردیم وانچه مسّلم بود این بود که گرچه همۀ 

آن باغ وقصرو جوان و چیزهای دیگر، نا پد ید شد ند  ولکن همۀ ما سیربود یم و کاملا واضح  بود که خورد ن میوه ها ، خیالی نبود و احساس میکردیم که شکم های ما پر است وکاملا ، سیر هستیم !

مرحوم شهید د ست غیب ، ماجرای د یگری را ، نیز نقل می نماید  که  یکی ازعلما وسادات نجف  ،د چار فقر بوده و غذ ای برای بچّه ها یش ، ن داشته  است ، وارد وادی السّلام میشود  وخداوند نعمت عالم برزخ را به او نمایان ، می نماید  ! می بیند  عدّ ه ی  تابوتی را -

وارد قبرستان می نمایند  واین سیّد نیز همراه آنان ،  وارد با غی  میشوند  و به گرد ش وباز

دید می پردازد وپدر ومادرش را ، ملا قات می نماید  وبا آنها میگوید : برای فرزندانش غذای ندارد  ویک مقدار برنج  درگوشۀ عبا یش  می ریزد و از با غ ،خارج میگردد  و خود را در-

قبرستان وادیّ السّلا م  ،احساس میکند وهمۀ باغ وچیزهای دیگر ، نا پد ید  میشوند ولکن برنج  درگوشۀ عبا یش ، موجود بوده و به خانه اش باز میگرد د  وتا مد ّت زمان طولانی –
برنج ، تمامی نداشته  بااصرار خانمش ، ماجرا را ،باز گو می نماید  وآنگاه برنج  نقطۀ خلاص شدن را ، از آن خود می سازد  وتمام میگرد د!
خداوند عالم برای اتمام حجّت ونشان دادن گوشۀ از نعمت های عالم پس از مرگ را  ، اظهار لطف  می فرماید ! 

اینک مقا لۀ بیست صفحه ای را ، به پایان می بریم  وامید است که خوانند گان ارجمند با دقّت دراین گفتار،  از ابزار ووسائل معرّ فی شده   استفاد ه نمایند  وبا پناه برد ن به  خداوند منّان – خود را از شرّ شیطان ، درامان  دارند  وبرای زند گی  درعالم برزخ  وبهره مندیّ از بهشت عالم برزخ ، آماد ه  سازند !

             مهرماه 1390/ مطابق / ذی قعده /1432/ 

                  سید عبد الله اصغری  التماس دعا ! 
           حاشیه وزیر نویس  و یا  ملحقۀ ای  برمقالۀ   بیست صفحه ای  مذ کور!

نقطۀ پایانی واختتام را ، بر مقا لۀ  بیست صفحه ای مزبور، گذ اشته بود م  که باتنظیم چکیده وفهرست آن ، وارد سایتم  نموده وبه محضر مبارک  خوانند گان عزیز ، تقد یم ،  کرده باشم  نمید انم ،اتفا قی وتصاد فی بود ، ویا ...  بود ؟ جزوه ای  تحت عنوان / عالم پس از مرگ / از نشریّا ت ( مؤ سّسۀ در راه حق) به د ستم ،رسید  ود ید م  که مطالب  مهمّی که مربوط  به بحث  اخیر  مقالۀ  ما ، میشود ، دراین جزوه ،  با مدارک  معتبر، موجود است   واینک با د قتّ تمام ، ان را  می خوانیم  وبه مرگ ومردن ، عشق می ورزیم !

عا لم برز خ!

حیا ت برزخی ، یک زند گیّ  حقیقی است  وخیا لی وفرضی ،نخواهد بود! در سورۀ عمران ایات 170و 169/  می فرماید:  آنانکه در راه خدا ، شهید شد ند ، مپند ار  که مرد ه اند بلکه زند ه اند  ود ر نزد پرورد گار خود، روزی  داده میشوند و به آنچه  خداوند ،به آنها ، لطف وعنایت ، فرمود ه است؛  شا داب وشاد مان وخوشنود هستند ! 

جمله ای از امام راحل  وان یگانه عا رف  وعبد صا لح در قرون اخیر، شنید م که فرمود ند: نکتۀ اساسی درایۀ مذ کور ، یرزقون /  است که  شهداء  از رزق وروزیّ مخصوصی، ارتزاق ، مینمایند  وگرنه همۀ انسانها  ، درعا لم برزخ، زند ه  میباشند !

                                مؤ من آ ل یاسین !

در سورۀ یاسین، آیات 27/و26/  می خوانیم : حبیب نجّار/ که بقوم خود ، سفارش میکرد تا از فرستاد گان عیسی /ع/ ،پیروی کنند ونکردند  واورا  به شهاد ت رسا ند ند !  قیل اد خل الجنّة...  د ر هنگام جدا شدن روح  از بد ن ، به او گفته شد :  به بهشت درای !   گفت: ای –
کاش قوم من  میدانستند  که پرورد گارم  مرا گرامی داشته  ومرا آمرزیده است ودر شمار –
گرامیان خلق خویش ،قرار داده است !

بی تردید منظور از این بهشت ، بهشتی برزخی ، میباشد  که درفاصلۀ  بین د نیا  وعالم قیامت ، برای مرد م با ایمان ، فرا هم شده وتا روز قیام ت ، در خوشی وشاد مانی ، بسر می برند !   قرآن کریم در مورد کافران  وآنانی که تا دم مرگ ، به کردار ،ناروا وکفر شان ، ادامه ، مید هند ، می فرماید:   ( ... کلا ّ انّها کلمةً ٌ  هو قائلها ومن ورائهم برزخ ٌ الی یوم –
یبعثون ... ) هرگز ! این سخنی است که برزبان، می آورد / اگربازگردد همان است که بود/ وپس از مرگ تا روز بعث ، در برزخ ، خواهند بود !   یعنی درهنگام مرد ن  حقّ وحقائق برای کافر، واضح وآشکار میگرد د  ومتوجّه میشود که سخت  دچار خسران، گرد یده است وآرزو میکند که  به د نیا ، باز گرد د  وجبرا ن نماید   وهرگز به ارزو یش ، نمیرسد !

                           د استا ن وا قعی !

اد رس مطا لب ذ یل ، کتاب شرح عقائد صدوق تأ لیف شیخ مفید (رح) ص41 وبحارج6 وص254 / محکم و کاملا ً مورد اعتماد ، می باشد !  در جنگ بد ر ، برخی از کشته های کفّار را، در چاهی، ریخته بودند پیامبر/ص/ برسر آن چاه، آمد وبا مرد گان ، سخن فرمود: شما آی کفّار!  همسایگان بد ی بود ید  ؛ پیا مبر/ص/ را ،از خانه اش بیرون راند ید ودر –
دشمنیّ با او!  باهمد یگر، همد ست شد ید  وو...  اینگ : من وعدۀ خداوند را، بحقّ یا فته ام وشما وعدۀ پرورد گار را، آیا بحقّ یا فتید ؟  ( درسورۀ نبأ می فرماید : کلا ّ سیعلمون ...)  به زود ی ،اگاه میشوند که  دروقوع  روز قیا مت، تردید ی  نیست یعنی درلحظۀ مرگ، یقین حاصل میکنند که  عالم پس از مرگ ،/ انّ هذا لهو حقّ الیقین / حتمی ویقینی خواهد بود !

عمر/ که مکالمۀ رسول خدا را ، شنیده بود  گفت: آی پیا مبر/ص/  با این بد نهای بی جان –
چگونه  سخن می را نید؟!  رسول خدا/ص/ فرمود: به خدا سوگند آنا ن ! بهتر از تو ،می شوند و می فهمند /  وفرمود : به محضی که برخیزیم  وروی از آنها، برگردانیم ، فرشتگان عذ اب با گرزهای آهنین ، آنهارا ، فرو میکوبند !

                                امام علی/ع/ با تازه کشته شد ه ای، سخن گفت!

درهمان کتب مزبور، شیخ مفید /رح/ نقل میکند : درپایان جنگ جمل، حضرت/ع/ با سب در میان کشته گان، می گشت به جسد / کعب بن سوره / رسید  ! کعب درزمان عمر  قاضیّ بصره  بود وتا پایان دورۀ عثمان ،  قاضیّ بصره بود  این شخص در جنگ جمل، قرآن به –
گرد ن ،آویخت وهمراه اهل وفرزند انش، به جنگ امام علی/ع/  وارد نبرد شد وهمگی کشته شد ند ! امام/ع/ فرمان داد : کعب را ، از حالت بزمین افتاده ، به حالت نشسته ، نشا ند ند ،

خطاب به او! فرمود : ای کعب!  من وعدۀ خد اوند را، حقّ ! یافتم  آیا تو نیز وعدۀ خداوند را راستین ، یا فتی ؟ وسپس فرمود: اورا بخوا با نید !  با پیکر /طلحه / نیز چنین کرد !
حضرت /ع/ سوگند یا د نمود وفرمود: هرد وی شان، سخنان مرا ، شنید ند وخوب هم ،فهمید ند-  حبه ی / عرنی /  میگوید :  با امیرالمؤمنین /ع/  به واد یّ السّلام رفتیم ! گویا امام/ع/ با کسی سخن میگوید  من نیز چندان ایستاد م  که خسته شد م  پس نشستم اما باز خسته شدم 

برخاستم وباز نشستم  وچون باز خسته شد م ، برخاستم  وردای خود را، پیش برد م وعرض 

کرد م : اجازه دهید ردا را پهن نمایم  تا کمی برآن بیاسا ئید  بیم دارم که از بسیاری ایستاد ن 

نارا حت شوید !  درپاسخ فرمود:آی حبه ، این ایستادن ،نارا حتی ندارد  زیرا یا به انس ویا به گفتگوی، با مؤمنی ، مشغول هستم ! 

گفتم : آنان هم اینطور هستند ؟  فرمود: آری!  اگر پرده از چشم تو کنار رود، خواهی دید که گروه گروه، از مؤمنین  گرد هم جمع  شده اند  وبا هم صحبت میکنند ! وفرمود: مؤمنی درهر گوشۀ از عالم  وقتی که میمیرد ، به روح او، فرمان می رسد  : به وادیّ السّلا م  وارد شود  وان بهشت عد ن – ومینوی برین – است  که ارواح مؤمنین ،از دور ونزدیک  درآنجا گرد می آیند!

ازآیات سورۀ واقعه ، مطلب فوق ، بخوبی ،استفاده میشود :  ( فلولا اذا بلغت الحلقوم ... هنگامیکه روح محتضر، به گلو، میرسد  وشما ناظر آن هستید و نمیتوانید روح را ،برگردانید ! / ترجعونها ان کنتم صادقین.../  روح از پیکر محتضر، جدا میشود ، ... فامّاان کان من المقرّبین  فروح وریحان وجنّت نعیم ... اگر از مقرّبین درگاه الهی باشد ، درآسایش وشاد مانی وبهشت پر نعمت  که همان بهشت عالم برزخ است، قرار میگیرد  واگر از اصحاب یمین باشد  ایضاً ، در بهشت است ! وامّا اگر از  تکذیب کنند گان ایات الهی ، واز گمراهان ، 

بود ه با شد ،  فنزل ٌ من حمیم  وتصلیّة جحیم ...  با اب داغ وجوشان ، پذ یرای  میشود و به ورود به جحیم ، اخطار میگرد د ! 
                       پر سش شب اوّ ل  قبر، از روح است نه از بد ن!

درکتاب امالی شیخ صدوق ص177 چاپ قد یم . بحارج6 ص223/ ازامام صادق /ع/  که فرمود ند : هرکی پرسش قبر را، انکار نماید ، شیعۀ ما نیست !  منتهی آ یا پرسش وسوا-

لا ت نکیرین ، ازهمین  بد ن دنیائی ، بعمل می اید  ویا از روح انسان ، ؟  با عرض پوزش اقایان وبعض نویسند گان معروف ، زحمتی بخود ، ن داده اند که  ماجرا را،  تحقیق نمایند ولذا چون ندیدند و حقیقت  ره  افسانه زد ند  واظهار فرمود ند که پرسش از همین بد ن دنیا-

ئی – می باشد  وبا مشکلا تی  مواجه  شده اند و به توجیهات ی   متو سّل گشته اند  از قبیل اینکه  درشب اوّل قبر ، روح  به بد ن ، باز میگرد د  وپس از پا سخ دادن به نکیرین، د وباره ،  از بد ن ، جد ا  خواهد شد /  واین مطلب  دوراز با ور عقلی ونقلی ، میباشد ! 

حقیقت آ نست  که پرسش وسوال از این بد ن د نیائی ، غیر ممکن است وبلکه از روح درعالم ، برزخ ، انجام خواهد شد  واین مطلب از روایات استفاده میشود :  قبر یعنی برزخ ودر اغاز ورود  به عا لم برزخ ، د و ملک  بنام  نکیر ومنکر،  از دین وعقا ئد واعمال او-

می پرسند  اگر با ایمان با شد  درست پا سخ مید هد   سوالا ت  از  این قرا ر است :

 خدای که عباد ت میکرد ی؟  پیا مبرت ؟  د ینی که پیروی میکردی؟  کتابی که معتقد بودی؟

اما م وپیشوای که ولا یتش را ، پذیرفته بود ی؟   عمرت را د ر چه راهی ،گذ راند ی؟ ما ل و 

ثروتت را، د رچه چیز ، مصرف نمود ی؟  وازچه راهی  مال واموال جمع نمود ی؟

                          د ر شب وروز  ورود به عا لم برزخ شش چهرۀ زیبا !
کتاب محاسن برقی/ج 1ص 288/ بحارج6ص234/  هنگامیکه مؤمنی میمیرد شش چهرۀ –
زیبا که یکی از همه ، خوشروتر، وخوشبوتراست ، همراه او به آ رامگا هش وهمان جای گاه  برزخی  که تا روز قیام ت  ، باید  بسر ببرد ،  خواهد بود ! 
پیش از آشنائی با این چهره ها ، توجّه به اینکه پرسش ،مربوط به روح است  نه بد ن د- نیائی ، از صریح آیۀ قرآن کریم  استفاده میشود که  پرسش ، از روح است : درآنجا که می فرماید :  تتوفیهم الملئکه  ظالمی انفسهم  قا لوا فیم کنتم ...؟ فرشتگان روح کسانیکه ظالم –
بود ند، را ،تحویل میگیرند و می پرسند ؟  درچه حالی بود ید ؟ د ر پاسخ میگویند : ما مستضعف بود یم !  ملئکه  میگویند :  الم تکن ارض الله  واسعه ... ایا زمین خد ا وسیع نبود که درمحیط  دیگری  می رفتید  ود ین خود را ، حفظ می نمود ید ؟!

              خوانندۀ عزیز د قّت فرما ئید  با توجّه به  گفتار صریح آیۀ مذ کور ،  که در لحظۀ مرد ن ، پرسش  فرشته را ، بیا ن میدارد  ، د یگر چه نیازی است که دو باره ، روح  ببد ن دنیائی ، باز گرد د  ود وباره  زنده شود  و به پرسشها ، پاسخ دهد   !   قطعاً  سوال وجواب مربوط ، به روح  انسان میبا شد  که  باز جوئیّ  مقد ّ ماتی  به منا سبت  ورود  در عالم  جد ید- که برزخ  است ، خواهد بود  وبا این جسد یکه  حسّ واحسا س ، ندارد ، کاری ندارند  تا روز قیا مت !   انگیزۀ  اشتبا ه  مزبور، این است که  کلمۀ  /قبر/ را به معنای  همین گور و 

 حفرۀ  ای که  در قبرستان ،  است ،  تفسیر نمود ه اند  درحالیکه  مراد از قبر عالم برزخ است  ود ر بعض روایا ت  اما م /ع/  تصریح فرمود ه  که  منظور از قبر عالم برزخ است! 

بهر حا ل  د ر لحظۀ ورود به عا لم برزخ،  شش تا چهرۀ  نورا نی  وزیبا  همرا ه  شخص ظاهر میشود  تا اورا ، از  خطرات ووحشت ها وگزند ها وو... محا فظت  نماید !
چهره ایکه  سمت را ست  او ، میباشد  می گوید :  من نمازم !  وآنکه درطرف چپ اواست میگوید : زکاتم !  چهره ای که د ر روبروی او، قرار دارد  میگوید : من روزه ام !   پشت –
سری  میگوید: من حجّ هستم !  شخص پائینی  میگوید :  من نیکیهای  تو هستم !  آنگاه همه  از شخصی که  زیبا ترین است ، می پرسند  توخود کی هستی ؟  میگوید : من ولا یت ودوستیّ آ ل محمّد /ص/  هستم   !   فروح ٌ وریحا نٌ وّ جنّت نعیم ... د رشادی وخوشی ورا حتی – وبهشت پرنعمت  د ر عالم برزخ  تا روز قیا مت  که وارد بهشت عالم قیام ت  خواهد شد ! 

وامّا آنانکه  اهل کفر وضلا لت  وپلید ی  و گمرا هی ،  بود ند   قبر یعنی  محلّ ورود ش درعالم برزخ ، تنگ وتاریک  وفرشتگان عذ اب ،  از آنها پذیرا ی ، میکنند  فنزلٌ من حمیم وتصلیّة جحیم ...  با اب جوش وداغ و میوۀ  د رخت زقّوم    که همۀ  نتیجۀ اعمال وکردار خود آنها است ،  پزیرا ی  می نما یند !  انّ الله لیس بظلاّ م  للعبید ... خداوند  ببند گانش، ستم ، نمیکند  وهرچه عذ اب هست ،  نتیجه وعکس العمل خود  افرا د  بشر خواهد بود !

 ای انسان  د یده  بگشا  واینکه   غر ق  نعمت های  الهی  هستی  را  ببین !  
                      وا لسّلام   از خوان ند گان  محترم  التما س د عا  دارم  وهم اکنون 

                                 در عالم بر زخ  به سر می برم  ود ستم از اعما ل ،
                                                 وانجام کار خیر ، کوتا ه است 

                                           8/ 8/1390/ اوّ ل ذ یحجّة للحرا م 1432

                                                  سید عبد الله  اصغری  !

                 چکید ۀ   مقا لۀ  / شیطان با عث موهبت الهی گرد ید/

 در این مقا له  موضوعا ت  ذ یل  بررسی شده است  موضوع اوّ ل:--

شیطان ، ذ اتاً موجو دی شرّ و خبیثی  می با شد  وهرگز نمی تو ا ند ، خوب 

با شد !  ولکن به خا طر چندین خوا ستۀ ای  که از خد او ند ، در قبا ل عباد ت 

ها یش ، د ریا فت نمود  وهمه  آ نها در اربا ط  با  تخریب  سعا د تمند یّ بنی اد م 
بود ، لذ ا خد او ند  منّا ن ،  بنی اد م را ، از موهبت های قا بل  توجّهی ، برخوردار 

سا خت  واگر  شیطا ن ، وما جرا ی  در یا فت  خوا سته ها یش ، نبود ، بنی اد م از 

 چنان موا هبی ،  بی نصیب بود  !   و لذ ا  شیطا ن  با عث  رحمت شد  نه نقمت!

 موضوع د وّ م:  ---  لحظۀ  مرگ ومرد ن  لحظۀ  شادی وشاد مانی ،میبا شد وبا چندین 
دلیل  وبرهان / بگونه د و دو تا  چهار تا / به اثبا ت  رسید ه است  که  لحظۀ  مرد ن و-

مرگ  ورود به  جهان دیگر  و مال ا ما ل  از شاد ی  وخوشی وآسا یش وراحتی ،میباشد 

 و د ر این را بطه  از ایات  قرآن کریم ،  نکا ت  ومطا لبی  مهمّی   ببرسی  گرفته  شده است 

 خواند ن  این مقا له ، با عث  میشود که  انسان  با یک جهان  عشق وعلا قۀ  به  مرگ که 

همان  لقاء  پر ورد گار جهان است ، روز گار  بگذ را ند   ... شو قاً ا لی الثّوا ب  وخوفا ً من 

العذ اب //...     التماس د عا /  سید عبدالله اصغری  !
                اد رس  سایت :      به انگلسی :   اصغری 110/
از پروردگار جهان،  وخدا وند ی  که حسنا ت را به عو ض  سیّئات ، می پذ یرد یعنی بد یها را ، به خو بیها ، تبد یل  می نماید ،  مسئلت می نما یم  که  کتا بهای که  نوشته ام ، ذ خیرۀ اخرتم ، قرا ر  بد هد  واز ره  تفضّل  وکرم خویش ،  انها را  بعنوان عمل صا لح ، قبول نماید !   یا ار حم الّر ا حمین !  یا  رجاء ا لمذ نبین  !  
کتابها ی  چا پ شده   :  سعا د ت د رچیست؟   خوشبختی در وظیفه شناسی !  ردّ بر ژرژ –
 پو لیت سر !   خا طرا ت سفر !  عشق را ستین !  سوز اند یشه ها  !   د ید ار از د یار غریب !   گنجینۀ فقهیّ  !    شرح اصول فقه  2 جلد   شرح رسائل  2جلد !   کتا بهای که در سایت  وارد گردیده اند :   قبرش چرا مخفی ماند ؟   شیطان با عث موهبت ها ، شد !   تمام ارز و  وحا جتم  این است  که خد اوند  تفضّلی  بفرما ید  این نو شته های  نا قا بل  من  بیچاره  را  ذ خیرۀ  زند گیّ عا لم  پس از مر گم ،  قرا ر دهد  وگر نه  برا ی  زند گیّ  آنطرف هیچ  چیزی  ند ار م    ند ارم  توشۀ  با خویش همرا ه     بجز لا تقنطو ا  من رحمة الله ... 
                  و السّلا م    سید عبد الله  اصغری  دهۀ  ذ یحجّۀ  1432/ ! 
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